
 

 قدمه م
ایرانی استگیم  ردبُها یک بازي  غول روایت  بازي   از کتاب    . کاملاً    اثر علی نیازي است.   »ابرروایت غول ها «برگرفته 

مفید خواهد بود. این  است و یادگیري آن براي آشنایی با فولکور هاي باستانی و آیینی ایرانی  قوانین بازي بسیار ساده  
باعث تقویت روحیه خلاقیت و دید استراتژیک  کند و  ایجاد می  و سرگرم کننده   ، رقابتی   فضایی صمیمی   شما بازي براي  

   شود.می

 طراحی بازيف اهدا

 خرده فرهنگ هاي ایرانی و  افزایش اطلاعات عمومی در خصوص غول ها و اساطیر  )1

 کلامی  افزایش مهارت ارتباطی و  )2

 و شادي آفرینی ایجاد روحیه خلاقیت  )3

 تقویت مهارت تصمیمی گیري و ریسک پذیري  )4

 محدودیت سنی استفاده کنندگان 

 سال طراحی شده است   18این بازي براي مثبت   

 تعداد بازیکن 

   همزمان بازي کنندنفر  4یک نفر تا 

 زمان بازي  

 دقیقه است 55  –  35

 مخاطبان هدف 

خواهند با اساطیر و شخصیت  می   کهعلاقه به بازي هاي فکري و استراتژي دارند  پذیرند و  یرانی  ریسک  دختران و پسران ا 
 . هاي کهن و باستانی ایران آشنا شوند

 اجزاي بازي  

 ها»  غولروایت  درون هر بسته بازي «

 بسم تعالی 
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 70*70    یک صفحه بازي با شکل ایران است

 رد آفرید) گُ ،  تهمینه  ، سهراب (رستم، بازیکن کاراکتر 4

 جلگه و دریا) گل و کوهستان و  نجلیم بیابانی، اق 4در (بازي کارت  116

      ) کیسه طلا دریافت کند 7هر فرد ابتداً    (نماد گوشتوعده غذایی   کوپن 110 

    کیسه طلا دریافت کند) 5(هر فرد ابتداً  کیسه طلا  70

       دریافت کند) رت قد  12هر فرد ابتداً  ،نماد رعد( قدرت 150

 ساختار بازي 

رقم کسب افتخار (نبرد با غول  ک است شما باید تلاش کنید که علی بازي بر اساس بازي بازي فکري و استراتژیساختار 
برگردید  همان منزلی  ها) یکی پس از دیگري طی کنید تا به  جان خود را حفظ تا بتوانید مراحل (منزل   پاداش ایزد)و جن و  

افتخارات ثبت  خود رتبه و با محاسبه امتیازات توانند افرادي که توانستند جان سالم در ببرند می  ه که از آن وارد بازي شد
   و اعلام نماید.

 بازي یند  آ فر

  یک نفر باید خزانه دار شود و  کاراکتر اصلی یکی را برگزینید،  4در جاي خود قرار داده و از باید کارت هاي اقلیم ها   ابتدا
منزل در یکی    از یکبه دلخواه  تواند  کسی می هر.  اختصاص دهد   قدرت  12و  کیسه طلا    5وعده غذا و    7  براي هر بازیکن

برمیدارد و طبق آن عمل    با قرار دادن مهره خود بر روي آن منزل یک کارت از اقلیم   دلبخواه شروع کند   هاي    اقلیم   از
  حرکت و شروع کننده بازي به صورت توافقی است  جهت    کند سپس می تواند به منزل بعد برود و دوباره کارت برداردمی

  جدول ذخیره و اعلام نماید که طبق  و مجموعه افتخارات خود را    شودمی بازي تمام  پس از اینکه یک دور ایرانگردي نمود  
 مشخص می شود. رتبه و مقام در بازي  در بخش بعدي  امتیاز
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 قواعد بازي 

  باید پیام روي کارت را به طور صحیح انجام دهید تا به مرحله بعدي بروید 

   ی کارت را باید در زیر دیگر برگ ها قرار دهی و افتخاري کسب نخواهی کرد. پرداخت نکناگر بها نبرد 

  کرد کالا به کالا توان معاملهدر این بازي می : 

 نمود وعده غذا طلب  4از خزانه دار    توان به ازاي هر کیسه طلا می  

 قدرت   4به ازاي هر کیسه طلا  

 یک کیسه طلا به حسب ضرورت داده شود.  سختیواحد  هر غول/جن/حیوان به حسب به ازاي 

 امتیاز  جدول

 ان امتیازمیز جدول امتیاز *
 20 بازگشت نخست خود منزل که به اولین نفر  1
 2 حفظ شده کارت هاي از  سختی واحدبه ازاي هر  2
 1 وعده غذایی به جا مانده هر ازاي هر   به 3
 4 هر کیسه طلا به جا ماندهبه میزان   4
 1 مانده  هر قدرت به جابه میزان   5

 

o   ،ارسال    صفحه اینستاگرامدر سایت و یا    متن  عکس، تمامی بازیکن ها حق دارند که روایت خود را در قالب فیلم
 نمایند. 

o  هرمند خواهند شد. تسهیلات ویژه اي بنمایند از هدایا و ارسال  د راخو روایت افرادي که 

o و    تخفیف روي محصولات  % 10امتیاز کسب نموده می توانند از    110شخاصی که در یک مرحله بیش از  ا
 استفاده نمایند  «صدیق ایرانی» یا »z«گروه مشاوران خلاق مدیر خدمات 

o  کوچینگ)  یا    دقیقه مشاوره رایگان (روانشناسی  15رده می تواند از  متوالی شکست خور دو بازي  افرادي که د
 استفاده نمایند 

 

https://www.instagram.com/ghoolirani?igsh=Mjhzb2pkYnR6YXdp
https://modirzz.ir/
https://www.sedighirani.com/
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 ویژگی آن معرفی شخصیت ها و 

سالیان قدیم را مطالعه  هاي مردمی  و باور  کهن  روایت هايي بازي  یی بیشتر نسبت به کاراکترهانید براي آشنامی توا
 ید. نمای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اياسطوره چهره  ن یتردر شاهنامه و به تبع آن، مهم اياسطورهچهره  نیآورترنام رُسْتمَْ

گرشاسپ و از راه گرشاسپ به    ره یاست. او فرزند زال و رودابه است و نب  یفارس   ات یادب
به نام رخَش    یاسب  ي . ورسدی و ضحاك م  یاو به مهراب کابل   ي تبار مادر  رسد؛ی م   دیجمش

شغاد،    سه یاو بود. رستم و اسبش، رخش، سرانجام با دس  اوریو    ار ینبردها    مداشت که در تما
 رستم، کشته شدند.  ی برادر ناتن 

 

 

 



   پروپزال اولیه بازي ابَر غول ها
 

4 

 

دختر شاه سمنگان است. سهراب با سپاه    نه یدر شاهنامه است که پدرش رستم و مادرش تهم  ياپهلوان افسانه  هراب سُ

 تن با رستم کشته شد بهتن  ی آمد و در جنگ ران ی به نبرد ا ان یتوران

که بخش    نه یساخته شده از دو بخش تهم و ا  سمنگان، همسر رستم و مادر سهراب است. در شاهنامه، دختر شاه    نهیتَهم

 باشد  یم  رومندیو ن يزن قو یو بخش دوم پسوند نسبت است و با هم به معن  رومند یو ن ي اول به مفهوم قو

پهلوانان دژ سپید است که در زمان لشکرکشی سهراب به  گردآفرید در شاهنامه دختر جنگاور گژدَهمَ از    ردآفریدگُ

ایران در لباس مردانه به جنگ با سهراب رفت. در میان نبرد چون سهراب به زن بودن او آگاه شد، گردآفرید تدبیري کرد  
آنان را در  و توانست با اندیشه از دست سهراب برهد. گردآفرید نماینده همان زنان دلیر و جنگاور ایرانی است که نمونه  

او به عنوان یک زن چند صفت برجسته را همزمان به نمایش   .سپاهیان هخامنشی و اشکانی و حتی ساسانی می بینیم
می گذارد. او پاکدامن است و اسیر وسوسه نمی شود. از سوي دیگر او دلاوري و شجاعت و بی باکی و وقار یک سردار  

خرد است. عقل او بر احساسش غلبه دارد. داستان او در شاهنامه باز هم بازتابی  بزرگ را دارد. همچنین او با تدبیر و با  
 است از آزادگی زنان در جامعه ایران باستان 

 

 کاراکترهاي کارت بازي

بدنش    ییفلس، کرك و پرها  ي چند پا که به جا  ي و کشنده، دارا  ی است سم   ي مردم لرستان، مار  يباقپو در باورها  باقپو:
توسط آنها    تواندی دارد که م  ییهابال   نیرا در جا ناکار کند. باقپو همچن   ی هر شخص  تواندی مار م  نی را پوشانده است. سم ا

  .کندی که از آنجا رد شود حمله م  ی کرده و به هرکس نی گندمزار کم  درمار   نی هوا شناور باشد. ا  يرو  یمدت  يبرا

زل عقب برو تا  دو من پیام:وعده غذا 5بها نبرد:    3:  سختی حیوان  شاخه:  کوهستان :اقلیم  کاراکتر بد
 تهیه کنی  پادزهر 

سخت ظهر تابستان است. مردم    يو مقاوم در برابر گرما   اه یس  ي مردم جنوب خوزستان، نام موجود  ي در باورها  :ییببََلو
وقت کنار   ن یدر ا  ی و اگر کس شود ی م ده یظهر تابستان در کنار رودخانه د  ي فقط در گرما  ییکه ببلو ند یگوی مناطق م نیا

  باشد. كموجود ترسنا  نی حواسش به ا دی رودخانه برود، با

پیام:    کیسه طلا  4:  پاداش    غذا وعده  6بها نبرد:     3  :سختی   حیوان شاخه:       جلگه   اقلیم:   خنثیکاراکتر
 یکم استراحت کن خسته شدي  یک دست بازي نکن
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شهر و    ن یو چند  یغرب  جان یاست که نامش در شهر ماکو در استان آذربا  ياافسانه  یوانیداغلار گولو، حداغلار گولو:  
.  رودی و راه م   زند ی حرف م  زاد ی نوع گرگ است، مانند آدم  ک یکه در اصل    وان یح   نی شده است. ا  ده یاطراف آن شن  يروستا

  عت یکه به طب  یو کسان  ان یو شکارچ  زندی ها پرسه مخود در کوه  بز س-ییاست و با لباس طلا  عتیداغلار گولو مدافع طب
  اد یتا نتوانند فر  خوردی ها را مانسان   ن ی. داغلار گولو به عنوان مجازات، ابتدا زبان اکندیم  یی را شناسا  زنندی م  ب یو کوه آس

آرام  سپس  در بزنند،  را  بدنشان  مزنده   کهی حالآرام  در   خورد ی اند  پدر  ي رو  را جسدشان    تینهاو  منزل  بام    شان ي پشت 
  .اندازد یم

 کیسه طلا    3پاداش:  وعده غذا   3بها نبرد:   2: سختیحیوان    شاخه:   جنگل اقلیم: کاراکتر بد

 به طبیعت لطمه نزن   پیام:

که بدن و سرش پر از موست. قد   ي به مرد ه یاست شب يموجود  ، یدر خراسان شمال   روانی مردم ش ي گال در باورها  گال:
ها و  تر از حد معمول است. گال عموماً کنار چشمه بزرگ   اریبس  شی ها و پاهاگوش   ها،نهی و س  رسد ی دو متر م  ياو به بالا

  شان یهان یبه باغ و زم  يار یآب  يرا که برا  یراه باغبانان و کشاورزان  يلوهنگام جموجود، شب   نی. ا شودی م   دهیآب د   يهاچاه
تقل   ردیگی م   روندیم آنان م   دیو شروع به  آنان نزد  آرامسپس آرام  کند،ی رفتار  آنان آس  شود یم  کیبه  برساند.    بیتا به 

صورت    نی انگار او وجود ندارد، در ا  هرفتار کرد ک  يطور   دی با  ی عنیبه اوست؛    یتوجهی مبارزه با گال، ب  يسلاح برا  نیبهتر
  .رود یو به راه خود م شودی م  دی گال ناام

کیسه    2پاداش:  وعده غذا   5بها نبرد:       4:  سختیانسان گونه    شاخه:   بیایان و مرتعاقلیم:  کاراکتر بد
 بعدي برو دو دقیقه حرف نزن و آرام به منزل پیام:  طلا 

اي وجود  در میان مردم روستاي گودین در اطراف کنگاور در استان کرمانشاه، داستانی افسانه  عروس حاج طهماسب: 
کرد. حاج طهماسب پسري  شود: فردي به نام حاج طهماسب در روستاي گودین زندگی می دارد که دهان به دهان نقل می 

شب از  داشت که با وجود مخالفت پدرش، با دختري ناشناس از عشایر ازدواج کرده بود. بعد از مدتی، این دختر هر نیمه 
کند. حاج  شود، قضیه را براي پدرش حاج طهماسب تعریف می رفته و هنگامی که شوهرش متوجه می خانه بیرون می 

که دختر از خواب  شب، وقتیرود. بنابراین یک نیمه ها پیش مردي دیگر می گوید که دختر قطعاً شب طهماسب به او می 
دوند تا او را بگیرند و بکشند.  بیرون برود، شوهرش همراه با حاج طهماسب با چوب و چماق دنبال او می   شود تا بیدار می 

گوید: «مه گرگ  شوند که به زبان محلی می نما مواجه می که به نزدیکی کوه می رسند، ناگهان با انسانی گرگ اما هنگامی 
نما هستم، عروس حاج طهماسب هستم. مردم از او  نسم گرگاسم، عروس حاج طهماسم» یعنی من گرگ نیستم،گرگ

 گردد.  کنند. عروس حاج طهماسب نیز هیچگاه به خانه برنمی ترسند و فرار می می

 وعده غذا 1 بها نبرد:  1: سختیحیوان   انسان/  شاخه:    کوهستاناقلیم: کاراکترخنثی
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 عروس حاج طهماسممن گرگاسم،  پیام :   ندارد   پاداش:    

رفت،  ي نهم شاهنامه خود آورده است: هوا رو به تاریکی می دیو کاراکتر معروفی که فردوسی در قصه ارژنگ   دیو:ارژنگ 
 رستم با شکست اولاد و لشکریانش او را به بند خویش درآورده بود براي نجات کیکاووس.  

کیسه طلا    3  پاداش:وعده غذا  3  نبرد:بها    2  :سختی غول     شاخه: شهر و مرتع     اقلیم:  کاراکترمنفی
 براي ادامه یک کارت از اقلیم قبلی بردار پیام:

تقی در باورهاي مردمی خراسان شنیده شده است و داستان آن از این قرار بوده که  ي موسی کو افسانه  موسی کوتقی:
که کودك بودند بدون اجازه براي بازي از خانه دور  هاي موسی، تقی و کریم. این سه برادر هنگامی سه برادر بودند به نام 

نهایت موسی و کریم از خدا  توانند او را پیدا کنند. در شود و موسی و کریم نمی شوند. تقی حین بازي کردن گم می می
اي تبدیل کند تا بتواند پرواز کند و از آسمان به دنبال تقی بگردد  خواهند که دنبال تقی بگردد و یکی از آنها را به پرنده می

کند؛ کریم به  دا دعایشان را مستجاب می بتواند به خانه برود و خبر گم شدن تقی را به پدر و مادر بدهد. خ آن یکی    تا
تواند تقی را پیدا کند. از آن به بعد مدام با صداي خودش از موسی  آید اما نمی میشود و به پرواز در اي تبدیل می پرنده 

هاي بعدي این پرنده  گیرد شاید به خانه برگشته باشد. نقل است که این صدا به عنوان آواز در نسل سراغ تقی را می 
می  مرتع   اقلیم:  کاراکترخنثی شود.  نهادینه  طلا 1  نبرد:   جریمه  1:  سختیحیوان     شاخه: شهر     کیسه 

 برداره  دفعه بعد کارت رفیق  پیام:  وعده غذا 2 پاداش: 

ویژه در شهر قائن نام هیولایی است که پوستی وحشتناك دارد. این  در باورهاي مردم خراسان جنوبی، به   پوستی: حله 
مار    پوستی بیا پوز خو دراز کن رود: «حله تربیت می که این شعر خوانده شود به سراغ کودکان فضول و بی هیولا هنگامی 

این است که حله  را در شعر  ببر جون کار خلاص کو». معنی شعر  (نام بچه  این بچه  و  را دراز کن  بیا دهانت  پوستی 
 گذارند) را ببر و ما را از دستش خلاص کن.  می

کیسه طلا    3  پاداش:   وعده غذا6  بها نبرد:  4  :سختی    غول  شاخه:    شهر و مرتع  اقلیم:  منفیکاراکتر
 ن کار خلاص کو» امار ببر ج پوز خو دراز کن  ایب  یپوست «حله  پیام:

هاي کودکانه، موجود ترسناکی به نام یک سر و دو زانو  در روایتی میان مردم اهل سرخس در قصه  یک سرو دو زانو:
نقو و  نقهاي  شده و بچه وجود داشته (شبیه به یک سر و دو گوش). موجودي که فقط یک سر و دو زانویش دیده می 

اند و برخی دیگر آن را موجودي  برده. برخی این موجود را فقط با یک سر و دو زانو متصل به سر تصور کرده شیطان را می 
 که فقط سر و زانوي او مشخص بوده است.   پنداشتند می محو  

کیسه طلا   3 پاداش:وعده غذا  4 بها نبرد:    4 :سختی غول   شاخه: شهر و مرتع    اقلیم:  کاراکترمنفی
 سرخص بگو   گريگردش يجاذبه  2 : غول پیام



   پروپزال اولیه بازي ابَر غول ها
 

7 

 

عروسی که در خانه تنها بود، در دیگی  هاي دور، تازهشود که در زمان کو در گیلان نقل می لاکو، آبلاکو یا اوُلا آب آبلاکو:  
هاي قدیمی  (خانه  شدآب گرم کرده و آن را در تشنی ریخته و مشغول حمام کردن بود که ناگهان پدرشوهرش وارد خانه  

عروس براي آنکه پدرشوهرش او را لخت نبیند، تشت آب را روي خود  گیلان و مازندران دیوار و حصار نداشتند). تازه 
شد. در روایت دیگري از این افسانه نقل شده، روزي در حمام  پشت  لاکو یا لاك گذاشت و به این ترتیب تبدیل به آب 

شوهر عروس را نفرین کرد و عروس شرمنده شد و طاس حمام را بر سر  مگو درگرفت، مادر شوهر بگو میان عروس و مادر 
  پشت درآمد.خود گذاشت و آنگاه به شکل لاك

     ه غذاوعد1  برد:ن  بها کیسه طلا 2 :پاداش   3: سختی  غول  شاخه:   دریا  اقلیم: کاراکترخنثی

 کن  و والدینت نیکی  روي کاسه یا طشت یک موزیک بزن و به پدر پیام: 

در تمام ادوار و قرون، و    ولا یه  ک یو بارز    ی مار است؛ البته اژدها مظهر واقع   ی دراکون  به معن   ی ونان ی  يکلمه   دراکون: 
  ي و اعتقاد  ادیز  يشهرت و آوازه   کند،ی م  ز یمتما  ولاهایه  گر یموجود را از د   نی که ا  يزیبوده است. چ   يدر همه کشورها

ا   یهمگان  به  همانگونه    ن ینسبت  است.  روان داستان   کهموجود  هم که محصول    تیهستند، شخص  ی اجتماعها ساخت 
بلکه به    ، ین یع  ی قت یدنبال حقرا به   شان ی اول زندگ  ياست. مردم در درجه  ی اجتماعشان است، روان مشترك افراد و اجتماع 

 . کنندی م ت یروا روندی اند و به کجا مهستند، کجا بوده  یچه کس  نکه یا ي برا یذهن ان ی و م یذهن   ییمنظور ساختن معنا

  : پیام کیسه طلا    3  پاداش:وعده غذا   4  بها نبرد:    3  :سختیاژدها     شاخه: دریا     اقلیم:  کاراکترمنفی
 میدم برياجازه شروع بشه بگو بعد  که با دال   شهر  4اسم 

ها  ترساندن بچه   يو ترسناك است که برا  یال یخ  ي موجود  ،یران یا  يانه یلولو در فرهنگ عام  ای لولوخرخره    خرُخرُه:لولو 
ترب م  تیو  استفاده  جنسشود ی آنها  که  است  بد  و  ترسناك  موجود  هر  نماد  لولو  ظاهر  تی.  و    یخاص   يو شکل  ندارد 

و به   ستیدر دسترس ن یاطلاعات خاص  لولو،  يواژه ينامختلف متفاوت است. در مورد مع  يهادر فرهنگ   اتشی خصوص
  ات یکنند. لولو در ادب  ان یب   یحت   ا یدرك    یراحتبه   توانندی باشد که کودکان م  يااز اصوات ساده   یب یکه ترک  رسدی نظر م

  ی ، در مورد آدممترسک  يسرخمن» به معنا  يمثال، «لولو  يوجود دارد. برا  هال ی ها و تمثالمثل در ضرب   ز یبزرگسالان ن
مختلف    ی با اسام   ز یاست. لولو در فرهنگ ملل مختلف ن  اثری و ب   ده ی فایدارد، اما در واقع ب  ي ادی که ادعا ز  رود ی به کار م

انگل زبان  در  دارد.  هلند  Bogeyman  یس یوجود  در   ،Oude Rode Ogen  بلغارستان در   ،talasma  در  ،
و موجودات   ها از لولو لولو را دارند. ترساندن بچه ات یخصوص Daar chownkiو در هند  Bohmanadenدانمارك 

عادت به رفتار خوب    يآنها برا  تیترب  لی ، عمدتاً به دلترسناك  يهاداستان   قی از طر  ایمختلف دن  يهاترسناك در فرهنگ 
وجود عامل بازدارنده و    نی آن کار بد را انجام بدهد؛ بنابرا د یکه چرا نبا   شدی که کودك متوجه نم   هیتوج  ن یبوده است، با ا
مسئله عنوان شده    ن یا  Purdueدانشگاه    ي هامثال، پژوهش   يمختلف برا   ي هااست. اما در پژوهش   ی ترسناك الزام
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که فکر    رند یگی نم  ادی   شوندی ترسانده م  کهی کودکان هنگام  ن یبنابرا  کند؛ی مغز استفاده م   نیی است که ترس از سطوح پا
 بترسند.   ي شتریب ي هايز یو از چ ترع یسر  یدر بزرگسال   یکه کودکان حت  شود ی باعث م تی ترب ي کنند. استفاده از ترس برا

 کیسه طلا   2 پاداش: وعده غذا  1 بها نبرد:  2 : سختیغول     شاخه:شهري    اقلیم: کاراکترمنفی

   کنه یتروا کودکی ناكترس خاطره بخواه یکیکن  باز یک  زا :پیام

شود و حرکات آنها را  رو می هاي با شکارچیان روبه ها و در کوه در باور مردم لکَ، موجودي است که شب هویله:    گژه
دهد تا شکارچی از شدت ترس روي زمین بیفتد یا فرار کرده  هولیه این کار را تا جایی انجام می کند. گژه مو تقلید می موبه

تواند جان سالم به در ببرد. در داستانی آمده  هویله مقاومت کند، می اي دربرابر گژه ها سقوط کند. اگر شکارچی و از صخره
هویله را شناخته بود، دستانش را به روغن کباب آغشته کرد و دستان چربش را به موهاي سر و ریشش  است که فردي گژه 

دارد و با احتیاط به خود نزدیک  سوخت برمی مالید. گژهویله نیز این کارها را تقلید کرد. شکارچی چوبی را که داشت می 
گیرد. او از شدت سوزش خود را  یش آتش می دهد و موهاکند اما احتیاط به خرج نمی هویله نیز این کار را میکند. گژهمی

گوید: «دس وژم و پا وژم، آگرم دا اج بدن وژم»؛ یعنی با دست و پاي خودم به بدنم آتش  کند و می از صخره پرت می 
 تبدیل شده است.   المثلزبانان به ضرب زدم». این جمله امروز در میان لک

کیسه طلا   2 پاداش:وعده غذا  4 بها نبرد:    4 :سختی غول   شاخه: شهر و مرتع    اقلیم:  کاراکترمنفی
 دس وژم و پا وژم، آگرم دا اج بدن وژم  پیام غول: 

پوش و زشت با موهایی ژولیده و کثیف است. گفته  سعلوه یا سعلووه، در باورهاي مردم عرب خوزستان، زنی سیاه  سعلوه:
خوردت، نخوابی سعلووه میاد  دزدتت، می ترساندند: «سعلوه می شود که والدین، کودکان خود را با این شعر از سعلوه می می
تواند خودش را به شکل  هاي دیگر سعلوه موجودي زشت و پشمالو توصیف شده که می بردت». گاهی هم در روایت می

گردد. در این  ي این افسانه به باورهاي مردم عرب برمی زنان زیبا درآورد تا مردمان آواره در بیابان را فریب دهد. ریشه 
موست، اما    باور کهن، سعلوه یک شخصیت اهریمنی زن است که شکل عجیب و ترسناکی دارد. بدنش مانند میمون پر از 

کشد. در روایت  کند، سپس آنها را می این توانایی را دارد که به زنی زیبا، موبلند و آراسته تبدیل شود. او مردان را اغوا می 
ها او را  شد و پس از سال دار می کرد و از او بچه برد و با او ازدواج می شد، او را به رودخانه می دیگر، اگر عاشق مردي می 

ي سعلوه در صحرا و روستاهاي اردن به زن لاغر یا زشت اطلاق  ي قابل توجه این است که کلمه گرداند. نکته برمی 
گردد که تقریباً  می ي گیلگمش بر ي این شخصیت به لیلیت در حماسه شود. برخی از محققان بر این باورند که ریشه می

 هایش با سعلوه یکسان است.  به معناي واقعی کلمه از نظر ویژگی 

  پیام: کیسه طلا  1  پاداش:وعده غذا   2  بها نبرد:    2  : سختی   جن  شاخه:   گهجل  اقلیم:  کاراکترمنفی
 مهمون من باش   موها اگر پریشون یک وعده غذا
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ي  شود. براساس نوشته اي نامیراست که در متون مذهبی زرتشتی دیده می گوبَدشاه نام فرمانروایی اسطوره   گوبَدشاه: 
هاي همسایه ایران، شاید  شود که او بزرگ روحانی سرزمین بنُدَهشِن، گوبدشاه فرزند اگریرا و پاشانگان است. گفته می 

کنند. او در  «جایی در میان ترکستان» و «چیستان» چین امروزي بوده است. او را نیمی گاو و نیمی انسان توصیف می 
ریزد و فرمانرواي جاودانه است که در روز  کند. او در دریاچه آب می نشیند و خدایان را پرستش می اي می ساحل دریاچه 

جاودانگی را در  شود که او حافظ گاو هادایانش است که چربی او اکسیر  کند. گفته می قیامت آنچه از بین رفته را احیا می
 کند.  آخرالزمان در دژي آهنین فراهم می

   نا میرا-5 :سختی    ایزد  شاخه:شهر و مرتع    اقلیم:  خوب کاراکتر

 به منزل دیگر برو کیسه) و  4این کیسه هاي طلا را بگیر (  :ایزدپیام 

شود که فاطماخانم دختر زیبایی بود که با  هاي مردم رامیان استان گلستان این داستان نقل می در افسانه   فاطماخانم: 
کرد. نامادري در شب  کرد. فاطماخانم نامزد شاهزاده بود و نامادري به همین دلیل به او حسادت میاش زندگی می نامادري 

رود حالش  روش بگیرد. شب که دختر به بستر شاهزاده می خوراند تا دختر شکم عروسی به فاطماخانم لبلبو (تمشک) می 
کند که آن خرابکاري کار خودش بوده. با خجالت  کند. فردا صبح شاهزاده فکر می شود در خواب بستر را کثیف می بد می 

رد و او را  گیگوید که پنهانی رختخواب را بشوید و اگر به کسی چیزي نگوید سرتاپاي او را طلا می به فاطماخانم می 
خانم  کند. نامادري بعد از چند روز که فاطما پذیرد و شاهزاده نیز به قول خود وفا می کند. فاطماخانم میسوگلی خودش می 

او می را می  از  تو چه کردند؟» فاطماخانم هم می بیند  با  گوید: «مرا ملکه و صاحب جواهرات کردند!»  پرسد: «لبلبوها 
گردند.  ها به دستور شاهزاده در شهر دنبال فاطماخانم می کند. جارچی نامادري از شدت حسادت او را در تنوري زندانی می 

 دهد.  خانم را به جارچی اطلاع می کند و با آواز جاي فاطما قوقو می خروسی که متوجه قضیه شده بود، قوقولی 

 کیسه طلا  4 :یافتن پاداش   0: سختیانسان  شاخه: جنگل   اقلیم: کاراکترخنثی

 کیسه طلا مژدگانی شما  4 پیام: 

شود، در دهان زائو زغال  هاي روستایی وارد می در باور مردم آذربایجان، نام موجودي است که تنها به خانه آروادي:  آل
بیرون می می را  زائو  بماند و سپس جگر  باز  تا دهانش  نوزادان  هاي دیگر، آل خورد. در شنیده کشد و می گذارد  آروادي 
هاي درازي دارد که دور گردنش پیچیده شده، به انسان  برد. در روایات دیگر، این موجود سینه متولدشده را با خود می تازه 

برد  اش می ترساند. اما اگر انسانی را در کوه گیر بیندازد، او را با خود به چاه محل زندگی رساند و تنها او را می آسیبی نمی 
 کشد.  و از او براي کندن و بزرگ کردن چاه بیکاري می 

کیسه    2  پاداش:وعده غذا   4  بها نبرد:      4  :سختیغول     شاخه: کوهستان و جنگل     اقلیم:  کاراکترمنفی
 به منزل دیگري برسی کبار دیگر باید کارت برداري تا بتوانی  ی پیام:طلا 
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آورد و  ي مردم را با فریب از هر جایی که باشند بیرون می خر معروف دجال است که در آغاز آخرالزمان، همه   خرَِ دَجاّل:
ي ایرانی، روایات مختلفی  الزمان است. در باورهاي عامیانه کشد. ظهور این خر یکی از وقایع پیش از آخر به دنبال خود می 

فرسنگ است و از هر موي بدنش صداي سازي شنیده    6الجثه هر گامش  شود. در روایتی این عظیم از این خر گفته می 
افتند تا  زده به دنبال خر راه می ریزد و سرگینش انجیر و خرماست. مردم گرسنه و قحطی هایش نان می شود، از گوش می

آید و  یرون نمی برد که هرگز کسی از آن بنان و خرما بخورند و به سازهاي آن گوش دهند؛ اما خر آنها را به برزخی می 
دوزد، اما با فرارسیدن صبح، دوباره  به باورهاي مردم، دجال پالان این خر را تا پیش از فرارسیدن آخرالزمان هر شب می 

ها خر  شود. اهالی ملایر و تویسرکان به این خر جنِجال؛ اهالی لرستان از جمله بروجرد خر جنِجَل، بختیاري پالان پاره می 
گویند. براساس روایتی که یکی از دوستان ارسال کرده است خر دوجال در باور  ها خرَكَ دوجال می دَرجال و دماوندي 
گیرد  شود، براي افراد خوب خرما و براي افراد بد سرگین در نظر می بلاغ اصفهان در آخرالزمان ظاهر می مردم روستاي حاج 

 و صداي ناهنجاري هم دارد.  

 وعده غذا  2 بها نبرد:    3 : سختیحیوان    شاخه:شهري    اقلیم: کاراکترمنفی

 گوشی تا پایان بازي خاموش کن  پیام: کیسه طلا  4 پاداش: 

شود. توصیف این  موجودي است که نامش در باورهاي قزلباشان شهر مینودشت در استان گلستان شنیده می   بَلنَد:آق
هاي را به  بلند انسان گویند آق کند. می ساخته زندگی می هاي خرابه و یا نیمرسد و در خانهمتر هم می   6موجود اینگونه به  

    شود.کند و باعث مرگشان می ، داخل بدن خود حل می کشدسمت خود می 

 کیسه طلا   4  پاداش: وعده غذا  4 بها نبرد:   4 :سختیغول    شاخه: جنگل     اقلیم: کاراکترمنفی

  اگر نبرد نکردي باید یک کارت دیگر برداري پیام:

کوبکَ، نام موجودي است که کم دیده شده، کوچک و  در باور مردم بامیان افغانستان، میخمویکَ یا میخ   میخکویَک:
آمده و  ها به طویله می کنند که این موجود شباند. برخی روایت می کردهپشمالو است که برخی آن را شبیه انسان وصف  

چوب به زمین یا کوبیدن میخ به چکش  کرده است. این صدا به چیزي شبیه کوفتن تکه تا صبح صداي ناهنجار تولید می 
 شود. این بوده که کسی که او را ببیند و چشم در چشمش شود دیوانه می شده. باور  وصف  

کنی با دقت   کار می چَ   پیام:کیسه طلا   2  پاداش:    3  : سختیجن     شاخه: بیایان   اقلیم:  کاراکترمنفی
 بازي کن

که دانست. هنگامی ي نظامی، نام دختري است از نسل سام که جادوگري می آذرهمایون در اسکندرنامه   آذرهمایون:
ي اصفهان را خراب کند، آذرهمایون خود را به شکل اژدها درآورد و مانع خراب شدن آتشکده  خواست آتشکده اسکندر می 
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آورد، اسکندر از بَلیناس، حکیم یونانی خواست تا اژدها را از بین ببرد.  شد. به دلیل مشکلاتی که این اژدها به وجود می 
بلیناس توانست سِحر آذرهمایون را باطل کند و او دوباره به ظاهر اصلی درآمد. اسکندر او را دستگیر کرد و به بلیناس  

نامند که از آذرهمایون جادوگري  گویند بلیناس را به این دلیل «بلیناس جادو» می بخشید و بلیناس با او ازدواج کرد. می 
 آموخته بود.  

ایزد:  3  : سختیایزد     شاخه:    کوهستان  اقلیم:  کاراکتر خوب (  پیام  را بگیر    3این کیسه هاي طلا 
 به جلو حرکت کن منزل  2کیسه) و 

ي  شکرکیربند نام یک جفت دیو به شکل شیر در باور مانوي است. این دو موجود توسط آز، مادر همه   شَکرکیربنَدان:
آور  هاي پاکیزه باقی نماند، پیام دیوان، در آفرینش سوم خلق شدند. از آنجایی که در باور مانوي از دو آفرینش پیشین انسان 

دید، شکرکیربندان  سومی فرستاده شد به ام رشُنشهَرزاد تا بذر دیوان در انسان را از بین ببرد. آز که این را یک خطر می 
شان توسط آز و شکرکیربندان  گیري و تولید نسل ایجاد کرد. این کار انجام شد و حاصل را به صورت نر و ماده براي جفت

 بلعیده شدند و دو انسان نخست در آفرینش سوم، به نام گهمورد و مردیاناگ به وجود آمدند.  

 وعده غذا  1 پاداش یافتن:   4: سختی  حیوان  شاخه:  شهري و مرتعاقلیم:  کاراکترخنثی

 توانی یک کارت از هر اقلیم که بخواهی برداري  آزادانه می در منزل بعدي   پیام: 

در روایتی میان مردم زنجان، موجودي به نام اوجوبونوق وجود دارد که به شکل یک انسان بسیار گنده و    اوجوبونوق: 
لخت بوده. کار او غارت روستاها و چپاول اموال و  شده و همیشه لخت یا نیمهقدبلند بوده که لباسی به تنش پیدا نمی 

گیرند که با کمک و همیاري یکدیگر لباسی براي  محصولات روستاییان بوده. نقل است که اهالی یک روستا تصمیم می 
رسیده. به خاطر این مهرورزي روستاییان، اوجوبونوق  دهند که فقط تا زانویش می او تهیه کنند. لباس را به او هدیه می 

اتفاق هیچ  گیرد که دیگر دست از آن روستا بردارد. بعد از آن  بیند و تصمیم می خود را شرمنده و مدیون اهالی روستا می 
 روستایی توسط این موجود غارت نشد.  

 ده غذا وع  3 بها نبرد:  4: سختی  غول  شاخه: بیابان   اقلیم: کاراکترخنثی

 یک نفر که بهت بدي کرده از ته دل ببخش  پیام: وعده غذا    4+  کیسه طلا  2 پاداش: 

هاي افغانستان نام جنی مونث است که به قصد ترساندن افراد خودش را نشان  آلختو یا آلخاتو در باورهاي هزاره   آلخاتو: 
کند و  شود. او گاهی افراد را به کشتن تهدید می بیند از ترس لال یا فلج می ها کسی که آلخاتو را می وقتدهد. گاهی می

 اند.  شود. ظاهر او را با مویی بلند که رنگ قرمز و سفید دارد توصیف کرده گاهی باعث خشکسالی می 
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  پیام: کیسه طلا    یک  پاداش: وعده غذا     2  بها نبرد:    4  : سختی   جن  شاخه:   بیابانی   اقلیم:   کاراکترمنفی
 فیلم ترستاك بگو یا باز کارت بردار  7اسم 

گرفت و با  بلند است، تا آنجا که با دستان بلندش از آب ماهی می هاي بختیاري، موجودي بسیار قد اوج در افسانه   اُوج: 
ي بازفت شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و  ها، اوج با مادرش در درهکرد. طبق شنیده حرارت خورشید کباب می 

ي او این افسانه وجود دارد که روزي پاهاي اوج درد گرفته بود. اوج پایش را روي  کرده است. درباره بختیاري زندگی می 
گوید که به پایش مرهم بمالد اما مرهم پاي دردناك او را درمان نکرد و  کند و به مادرش می ي بازفت دراز می رودخانه 

اشت باقی  اي که رودخانه در آن جریان دبعد از مدت کوتاهی، پاهایش خشک شد و مثل یک پل سنگی طبیعی روي دره 
 ماند و خود جان سپرد.  

کیسه طلا    یک     پاداش:  وعده غذا    7  بها نبرد:   3  : سختی   غول  شاخه:   کوهستان  اقلیم:  کاراکترمنفی
وانستی با انگشت دست نوك پاهاي خود را لمس کنی  حالا وقت آن رسیده که بلند شوي اگر نت  پیام:

 باید یک کارت دیگر برداري

هاي زاگرس  : نام حیوانی درنده، بزرگ و ترسناك است که نامش در غرب کرمانشاه و ایلام شنیده شده و در کوه کولِش 
هایی که در شهر آبدانان ایلام شنیده شده  . این حیوان شبیه کفتار و گرگ است و براساس روایت غربی نیز دیده شده است 

 است، آدمخوار است. اطلاعات زیادي درمورد این حیوان موجود نیست.  

کیسه طلا    2  پاداش:    وعده غذا4  بها نبرد:    3:  سختی  حیوان  شاخه:   کوهستاناقلیم:  کاراکترخنثی
   )4تنها پهلوان عرصه میدانی بدان که سختی من بیشتر شده (سختی   اگر :پیام

در بین اهالی مناطق قشلاقی شرق قزوین، نام موجودي است که هنگام رعد و برق شدید در عصر ظاهر    غرُغرُمومو: 
.  برد کند و با خودش می گیر و غرغرو هستند در نقاط دوردست شناسایی می شود و کودکانی را که بیش از حد بهانه می

کند تا دیگر کسی صداي غرغرشان را نشنود. این غول  غرغرمومو این کودکان را در نقاط دوردست و تاریک رها می 
 همیشه با خودش طنابی از جنس موي انسان دارد که به قلابی طلایی وصل است.  

وعده    6بدون غرغر    پیام:  وعده غذا 3  بها نبرد:  3  :سختی   غول   شاخه: شهري     اقلیم:  کاراکترمنفی
 بده  غذا رو دارهنفري که کمترین به غذا 

از مادربزرگ   بَختک:  بارها  پدربزرگ بختک کاراکتر معروفی است که  نام آن را شنیده ها و  باورهاي  ها  از  ایم و جزئی 
هایی  ها بر انسان ي هشتم به آن اشاره کرده است. این کاراکتر شبجداناپذیر ما شده است. ابوالقاسم فردوسی نیز در قصه 

هایی  ها و روایت ترین حرکتی داشته باشند. داستان دهد که آنان توان کوچکآید و اجازه نمی اند می که به شکم خوابیده 
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ها این  کنند در بعضی شب شود که افرادي نقل می زیادي در این زمینه به گوش ما رسیده و حتی امروز نیز شنیده می 
 .شده است  حالت برایشان ایجاد 

  پیام کیسه طلا  2 پاداش: وعده غذا   7 بها نبرد:      4 : سختی   جن  شاخه:    شهري  اقلیم: کاراکترمنفی
 ) بمانمنزل باقی  همچنان در این (  نمیذارم از جات جوم بخوري :جن

نی خمخمو  شود. طبق این افسانه، نی اي است که نامش بین مردم ارومیه شنیده می نام موجودي افسانه  نی خمُخمُو: ی ن
آید و پس از مطمئن شدن از خواب بودن والدین، درِ خانه را  هایی که در آن نوزادي وجود دارد می ها پشت درِ خانه شب

 دزدند.  شوند و نوزاد را می نی خمخمو هستند وارد می هایی که همراه نی کند. پس از آن، بچه باز می 

کیسه طلا    2  پاداش:وعده غذا     7  بها نبرد:   3  :سختیچه   غول   شاخه:شهري     اقلیم:  کاراکترمنفی
 گیرم تا بتونی رد بشی  می(کارت ها)  یکی از افتخارات : غولپیام 

خواهد پادشاه هند را یاري کند و  مارجوشا دشمن پادشاه هند است. فرامرز که می   ي فرامرزنامه،در منظومه  :مار جوشا 
ذرع    40. به روایت فرامرزنامه، از دم تا سر این مار  بردجنگد و او را از بین می دشمنان را از میان بردارد، با این مار می 

برد. این مار  متر) است، زهر او بسیار سمی و پوست او چنان کلفت است که هیچ تیر و شمشیري آن را نمی   40(حدود  
رود.  شود و به داخل دهان او می چنان بزرگ و خشمگین است که با یک نفس کشیدن او شیر از بیشه بیرون کشیده می 

اژدها ظاهر    کند و وقتی گیرد و خود را داخل صندوق پنهان می در این داستان، فرامرز الماسِ ضحاك را به دست می 
آید و با الماس تن و مغز اژدها را از  رود. فرامرز از صندوق بیرون می کشیدنش صندوق به دهانش می شود، با نفس می

 جهد.  کند و از بدنش بیرون می کند. در انتها پهلوي مارجوشا را پاره می درون زخمی می 

کیسه طلا   4 پاداش: وعده غذا   1 بها نبرد:    3 :سختیاژدها    شاخه: دریا و جلگه    اقلیم:  کاراکترمنفی
 یه چاي همه بازیکن هارو مهمون کن پیام غول: 

کند. اگر این جن مذکر باشد، به او  هاي قدیم، هر شاعر جنی دارد که به او شعر تلقین می به عقیده عرب   تابع و تابعه: 
الدین عبدالرزاق اصفهانی و رودکی سمرقندي نیز  گویند. این مطلب در شعر جمال تابع و اگر مؤنث باشد به او تابعه می 

 شده است.  آمده است و به این معناست که در ایران نیز این باور شنیده شده و نقل می 

تلقین  کند  تابعه  که   گویند 
 

قصیده   چو  انشی  شاعر  کند  اي 
 

 

 الدین عبدالرزاق اصفهانی) (جمال  

ي این بیت رودکی نوشته است که در بین اقوام قدیم، این اعتقاد شایع بوده که ارواح  دکتر محمد دبیرسیاقی در حاشیه
ي آثار بدیع هنري و ذوقی و  کنند، در همه حال همراه او هستند و ظهور همه علاقه پیدا می نامرئی که به انسان مهر و  
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اثر تلقین و راهنمایی همین موجودات  گیرد و همچنین بعضی از الهامات بر اکتشافات و اختراعاتی که به دست بشر انجام می 
 نامرئی است. 

 وعده غذا  10 نبرد:بها   4: سختی  جن  شاخه: بیابان   اقلیم: کاراکترخنثی

  )ی(رودک طانیو ش یباز و هرچه جن  يپر  زین  ****  يدار شتهیورچه دوصد تابعه فر  پیام: 

نامیده می   اهریمن: نیز  اهریمن  میانه  ماینیو، که در زبان فارسی  بهآنگرا  ایرانیان باستان  دین  خصوص دین  شده، در 
شود. ویرانگر خلقت اهورامزدا که به عنوان دیو دیوها، رئیس شر توصیف شده  مزدا محسوب می زرتشتی، دشمن اهورا 

است. در ایرانیکا آمده که در متون اولیه اوستایی، انگرا ماینیو (مینیو/ مانیو) کمتر تجلی دنیوي یا مادي دارد و بیشتر  
مادي انسان، مارمولک، پرنده یا  مفهومی مضر و مخرب است. اگرچه در متون متأخر و آثاري هنري باقیمانده، به شکل  

 دهاك (ضحاك) تصور شده است.  آژي

 نامیرا  –  5 :سختیرئیس شر   شاخه: شهر و  در تاریکی    اقلیم: کاراکترمنفی

 ن و نصف وعده هاي غذایی در خزانه بریز و بروانصف ج  :اهریمنپیام 

شود. شوهه همیشه در کمین نوزادان و کودکان  شوهه، موجودي است که نامش در بین اهالی کردستان شنیده می   شِوهَِه: 
شد،  ماند، ممکن بود شوهه به او حمله کند. بنابراین هر زمان نوزادي فوت می زیر یک سال بود. اگر نوزاد در اتاقی تنها می 

گفتند شوهه بچه را برده است. گویا شوهه توسط اهالی کردستان دیده نشده و شمایل ظاهري او تاکنون تعریف نشده  می
باور داشتند که مرگ تمام نوزادان که آثار مریضی نداشتند و یا براثر تصادف و حادثه  ي خاصی  است ولی مردم شدیداً 

 ي شوهه بوده است.  اثر حمله نبوده، بر 

پیام  کیسه طلا    3  پاداش: وعده غذا   2  بها نبرد:     3  : سختی  جن  شاخه:    کوهستان  اقلیم:  کاراکترمنفی
 پنج وعده غذا بین بازیکن ها تقسیم کن   :جن

گوید که که  ي حماسی برزونامه است. پولادوند به سپاهش می سرخاب دیو نام برادر پولادوند در منظومه   دیو:سرخاب  
دهد و  نویسد، پیشنهاد آشتی می اي به بروز می سرخاب، نامه   بروز را از جنگ منصرف کنند. بنابراین پولادوند با همراه 

برزو  می به  را  نامه  داد. سرخاب،  او خواهد  به  را  از جنگ منصرف شود، دختر خود و سرزمین چین  برزو  اگر  گوید که 
احترامی به برزو  کند. سرخاب بعد از دیدن این بی شود و آن را پاره می رساند، اما بزرو با خواندن نامه خشمگین می می

به دست برزو    برد. قرطاس، فرزند سرخاب نیز کند و سر او را می شود ولی برزو با یک سیلی او را بیهوش می ور می حمله 
 شود. کشته می 

 وعده غذا   1 بها نبرد:  2: سختیغول   شاخه: بیابان   اقلیم: کاراکترخنثی
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 تونی راحت از این اقلیم بگذريبخور تا بآب  یک لیوان  پیام:کیسه طلا    2 پاداش: 

ي رستم]  برزو [فرزند سهراب و نوه ي حماسی برزونامه، پولادوند دیوي است که دشمن رستم است.  در منظومه   پولادوند: 
که خودِ پولادوند بوده    -. بروز ضمن معرفی خود به این دیو  کندشود و در راه با دیوي برخورد می با سپاهی عازم چین می 

شود و آن دو با هم گلاویز  پولادوند به کشور چین آمده است. پولادوند خشمگین می   گوید براي بردن سر به او می   -
نهایت  شود. در دار می کنند اما این جنگ ادامهرسند، نبرد را به روزي دیگري موکول می اي نمی شوند. چون به نتیجه می

 شود.  گیرند و برزو پیروز می پولادوند و برزو با یکدیگر کشتی می 

 وعده غذا  3 بها نبرد: 2: سختی دیو /غول  شاخه:بیابان و مرتع   اقلیم: کاراکترخنثی

 اگر رستمی به جنگ من بیا!  پیام:کیسه طلا    2 پاداش: 

آورد و به  می ها خود را به شکل گاو نر در آزاري است که شب در باورهاي مردم سیستان و بلوچستان، نام جن مردم  هولو: 
 شوند.  آزارتر می شنبه مردم ها در روزهاي یکشنبه و سه کند. همچنین آمده است که جن مردم حمله می 

 کیسه طلا  2 پاداش:    2: سختیجن    شاخه:بیابان و مرتع   اقلیم: کاراکترخنثی

 برابر است. 2یکشنبه ها و سه شنبه ها سختی ام  پیام: 

ي فردوسی است. در این قصه از دیوي  ي شاهنامه ترین قصه خوان رستم و معروف دیو سپید یکی از هفت  دیو سپید:
شود. رستم که با راهنمایی  چرده و مویی به رنگ سفید نقل شده که توسط رستم کشته می ي سیه هیکل و با چهره قوي

دیو را از پاي درآورد، براي آزاد کردن کیکاووس و همراهانش وارد شهر مازندران شد. با ورودش  اولاد توانست ارژنگ 
دوران غم   شناخت با شنیدن صدایش شادمان شد و گفت ي بلندي کشید. کیکاووس که صداي رخش را می رخش شیهه 

  شان خون جگر دیو سپید را تجویز اند و پزشک براي بازگشت بینایی به سر رسیده است. کیکاووس گفت که آنها نابینا شده 
کوه محل زندگی دیو سپید به راه افتادند؛ راهی که بسیار  طرف هفت سرعت به کرده است. رستم هم با همراهی اولاد به

دیو سپید با سنگ آسیاب و کلاه خود و زره آهنی به جنگ رستم رفت. رستم یک پا و یک    دشوار و دیوان فراوان داشت.
ران او را از بدن جدا ساخت. دیو با همان حال، با رستم گلاویز شد و نبردي طولانی میان آن دو درگرفت که گاه رستم  

یافتند. در پایان، رستم با خنجر خود دل دیو سفید را پاره کرد و جگر او را درآورد. سایر دیوان  و گاه دیو در آن برتري می 
ي آنان بینایی خود  ایران، همه   با دیدن این صحنه فرار کردند. با چکاندن خون دیو سپید در چشمان کیکاووس و سپاهیان 

 یافتند و به جشن و پایکوبی مشغول شدند. را باز 

 وعده غذا   5 بها نبرد :  کیسه طلا 3 پاداش:    3 : سختی  غول   شاخه:   تاریک غاراقلیم:  کاراکترخنثی

 تنها رستم را به جنگ می طلبم  پیام: 
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شود.  ي سام می است که دلداده   افروز نام یک پري نامه (منسوب به خواجوي کرمانی)، عالم ي سامدر منظومه   افروز:عالم
دنبال او برود. بعد او ظاهر  گیرد تا سام به قصد شکار بهآورد و در مسیر سام قرار می می او خود را به شکل گورخري در 

اي بر دیوار قصري  افروز چشمش به نگاره کند. سام در حال شنیدن سخنان عالم شود و عشقش را به او اعتراف می می
دخت به سرزمین  دنبال پري کند و به توجهی می افروز بی دخت، دختر پادشاه چین است. سام به عالمافتد که تصویر پري می

گیرد و با تمام  ت را به دل می دخي سام و پري شود، کینه افروز از شکست خوردن این عشق غمگین می رود. عالم چین می 
 آید. میکردن آنها بر  دخت و حتی نابود قواي خود درصدد جدایی افکندن بین سام و پري 

 یک کیسه طلا  پاداش:    1: سختیپري  شاخه:    جنگل   اقلیم: کاراکترخنثی

 اگر بازیکن نقش سهراب داشته باشد یک دور بازي نمی کند.   پیام: 

اي در  اي است که به شکل زنی که بقچه در میان ترکان قزلباش رامیان، گتوکرسنلی موجودي افسانه   گتُوکرَسنَلی:
انداخت دارد. این موجود به روایتی، کودکان فضول یا کودکانی را که در جنگل تنها و سرگردان بودند، داخل بقچه می   دست
 برد.  و می 

 کیسه طلا  3 پاداش:   2: سختیانسان  شاخه: جنگل  اقلیم: کاراکترخنثی

 به اقلیم قبلی برو و براي رد شدن یک کارت دیگر بردار پیام: 

ي هورخشتیه در زبان پارسی میانه به خوَرشید  آمد و واژهدر آیین کهن ایرانی، نام ایزد خورشید به شمار می   هُورَخشیَتَه:
و سپس در زبان فارسی نو به خورشید تبدیل شده است. در یشت ششم در اوستا، به طور کوتاه وصف این ایزد با اسبان  

 شده است.  تیزرو و ستایش خورشید آمده است. در آیین کهن ایرانی، روز یازدهم هر ماه به نام ایزد ستایش می

 نامیرا   -  5 : سختی   خورشید   ایزد  شاخه:  آب و جلگه اقلیم:  کاراکتر خوب

 از خزانه برداروعده غذایی  7کیسه طلا و   5 ؛لطف درگاه ایزدان شامل حالت باد  پیام ایزد:

ي فردوسی آمده است: روزي روزگاري در فصل بهار در زمان پادشاهی کیخسرو  ي ششم شاهنامه در قصه   اکوان دیو:
زمین مجلسی برپا کرده بود و همگی در کنار یکدیگر خرسند بودند که ناگهان چوپانی  او به همراه بزرگان و پهلوانان ایران 

آمده است. او مانند شیري درنده است  اي اسبانش  دوان به درگاه شاه آمد و گفت که گورخري وحشی به میان گلهدوان 
هاي سیاه از یال تا  آورد؛ او بسانِ خورشید، زردرنگ و خط می کند و اسبان را از پاي در ي اسبان شاه حمله می که به گله 

تر نیست. این جانور،  تواند گورخر باشد؛ زیرا گورخر از اسب نیرومندبرد که این جانور نمی کیخسرو پی می   دم بر پشت دارد. 
آمده است. رستم در نبرد با این دیو هر بار که سوار بر رخش به او هجوم  همان اکوان دیو است که در هیئت گورخر در 

رود و در آن زمان، اکوان به او  اي به خواب می شود. در آخرین نبرد، رستم خسته و در کنار چشمه برد دیو ناپدید می می
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گوید که او را به دریا افکند یا به کوهستان؟  برد و به رستم می کند و به هوا می تازد و او را با زمینِ اطرافش بلند می می
شود با شنا خود را نجات  کند و چون به آب افکنده می داند که کار دیو واژگونه است، کوه را انتخاب می رستم چون می 

آورد تا دیو جادو به کار  شود و براي شکست او، نام خدا را بر زبان می رو می با او روبه  یابد و . بعد از آن، دیو را می دهد می
برد و اسبان را بین  نشیند و با اسبان و پیلان غنایم را نزد شاه می برد. سپس رستم بر رخش می نبندد و سر دیو را می 

هاي برهان  گوید. براساس نوشته ردش را براي او بازمی سپارد و ماجراي نب کند و پیلان را به شاه می ایرانیان قسمت می 
ي پلید آمده  به معناي اندیشه   Aka-manahقاطع، بعضی محققان اکوان دیو را محرف اکومان دانسته که در اوستا  

جعفر یاحقی نیز در کتاب  ي پست، شرارت و نفاق و در مقابل وهومن بوده. محمد است و نام دیوي است که مظهر اندیشه 
 اند.   منه» یا «اکومن» دانسته(فرهنگ اساطیر ایران) اشاره کرده است که برخی پژوهشگران، اکوان را همان «اکه 

و    دیچ یو پ  دیخروش    پیام:کیسه طلا    3  پاداش:   3  :سختی  دیو   شاخه:    آب و دریا  اقلیم:  کاراکترمنفی

 ) ی(فردوس وی برآمد چو اکوان د ایز در**** و یبانگ و غر

پري دخت  نامه منسوب به خواجوي کرمانی آورده شده است. سام که عاشق دیوي است که در مثنوي سام دیو: نهَنکال  
دیو که در چین براي او و مردم دردسر  فغفور چین بود و فغفور براي سام این شرایط را گذاشته بود که اگر بتواند نهنکال 

رود، اما نهنکال که دیوي  نهنکال می  دخت را خواهد داد. سام به جنگ ي ازدواج با پري کند را از بین ببرد، اجازهایجاد می 
سختی  کند. سام به پردازد و نزدیکان ساك را نیز اسیر می زیرك و داراي لشکري بزرگ از دیوان است و با او به مبارزه می 

اسیر کند اما این دیو به او وعده  شود که نهنکال را  دهد و یک بار موفق میهمراهانش را از دست نهنکال نجات می 
کند؛ چون دلیل آزارهاي او این بوده که  روند و از او عذرخواهی می دهد که اگر او را آزاد کند، با هم نزد فغفور چین می می

با نهنکال، وقتی دیو می او نیز عاشق پري  . سام در نبرد نهایی  اما امیدي به وصل نداشته...  خواست  دخت بوده است 
 کشد.  شکند و او را می شاخش را به سینه او فروببرد، شاخ او را می 

 وعده غذا    5 بها نبرد :    3: سختی  غول  شاخه: شهري  اقلیم:  کاراکترخنثی

 اگر منو شکست بدي به دختر/پسر رویاهات خواهی رسید. پیام:  عشق پاداش: 

  و از جمله مفاهیم شود. واي آیین مزدایی، ایزد هوا، باد و جو دانسته می   در فرهنگ و باور کهن هند و ایرانی و در   و:واي 
ي ایرانیکا، این ایزد/ مفهوم در اوستا هم محافظ  اي است که در طول قرن معنی متفاوتی داشته است و به گفته پیچیده 

ي جان. در متون پهلوي، این دوگانگی به صورت (واي وهِ) وایوي خوب و (وايِ وتَتَر)  آفریدگان خوانده شده و هم گیرنده
 وایوي بد نام برده شده است.  

 باد. هدیه بر شماوعده غذا    5کیسه طلا و    5ایزد هواي شمارا دارد؛    : پیام  ایزد   شاخه:   شهري  اقلیم:  خوبکاراکتر
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شود و با ابر و  لرزه و ویرانی می چشمک دیو در باورهاي مزدیسنا، دیوي است که موجب گردباد، زمین   چَشمک دیو:
لرزه و با به هم  باران سودمند نیز در ستیز است. در بندهش گفته شده است که چشمک دیو با هم زدن یک چشم، زمین 

شکند تا مایع مقدسی را که فروهر و گوهر تن زرتشت در آن  کند و درختان را درهم می زدن چشم دیگر، گردباد ایجاد می 
 است از میان ببرد.  

 د شونباشه وگرنه ویران میحواست به اموالت   پیام: 5 :سختیغول    شاخه:  شهري  اقلیم: کاراکترمنفی

فردوسی آمده است که دختر قیصر روم خواستگاري داشت به نام اهرن. قیصر روم  ي  در شاهنامه  اژدهاي کوه سقیلا :
براي اهرن این شرط را گذاشته بود که اگر اژدهاي کوه سقیلا را که براي کشور و مردم بلا و گرفتاري ایجاد کرده بود  

بیند، با میرین داماد قیصر  دهد. اهرن که در خود توان مقابله با این اژدها را نمی ي ازدواج با دخترش را می بکشد، اجازه 
پردازد تا از او بخواهد این اژدها را برایش بکشد. گشتاسب این  می   وجوي گشتاسب نهایت به جستکند و در مشورت می 

 کشد.  رود و اژدها را می پذیرد به کوه سقیلا می خواسته را می 

 به شمشیر برد آن زمان دست شیر 
 

بر    دلیربزد  اژدهاي   سر 
سنگ    بران  مغزش  ریخت  همی 

 
 

نیکبخت  گو  درآمد  باره   ز 
نخست  دندان  دو  دهانش  از   بکند 

 
بشست  تن  و  سر  بیامد  آنگه   پس 

رود. قیصر نیز با دیدن  اندازد و نزد قیصر می کشیده می اهرن جسد اژدهاي کوه سقیلا را روي گاري که گاوي آن را می  
 دهد. ي ازدواج می گیرد و به اهرن و دخترش اجازه می اژدها جشن 

 کیسه طلا 3   پاداش:وعده غذا   7 :بها نبرد   3 :سختیاژدها   شاخه: کوهستان   اقلیم: کاراکترمنفی

 ر یدل يبزد بر سر اژدها***  ری برد آن زمان دست ش ری به شمش   پیام:

 کبخت ی ز باره درآمد گو ن***  مغزش بران سنگ سخت ختیر یهم

 سر و تن بشست  امد یپس آنگه ب***  از دهانش دو دندان نخست بکند

نماي پشمالو و قوي است که در هواي  هاي روستاي بهرغان در استان فارس، نوعی میمون انسان در افسانه   غولکَ: تارتا
. تارتاغولک با شبیه کردن صداي خود به اهالی خانه، افراد  شدهسرد و تاریک و معمولی هنگام برف سنگین ظاهر می 

اي؟ گفت شام رزرزرانی خورده شد، به اهالی خانه می داده تا در را باز کنند. وقتی تارتاغولک وارد خانه می داخل را فریب می 
گفت:  شد که این موجود تارتاغولک است سلاح بیندازد و برود. در مسیر، آن فرد به تارتاغولک می هرکس متوجه می 

 آورد.  می، تارتاغولک را پاي در ي شانهاي؟ و با همان تیشه از ناحیه ي رزرزرانی خورده تیشه

 وعده غذا   2 بها نبرد :    4: سختیغول    شاخه:    کوهستاناقلیم: کاراکترخنثی



   پروپزال اولیه بازي ابَر غول ها
 

19 

 

 ؟ ياخورده  ی شام رزرزران  : غول  پیام  کیسه طلا 1 پاداش: 

هاي نادرستی  ها و برداشتمعنی بدعت گذار) است. آشموغی به آشموغ یا آهلوغ در آیین زرتشت نام (دیو بدعت  آشموغ: 
کند تا بدکاران  سوشیانت ظهور می   است که دین الهی را از اصل و حقیقت واقعی آن دور کرده است. در پایان جهان، وقتی 

آشموغی، سوشیانت را در سوراخی زندانی    را مجازات کند و دین را بگستراند، با سپاهی با این دیو مبارزه خواهد کرد. 
ریزد و  شود. سپس بر آن سوراخ فلز گداخته می کند و در سوراخی دیگر پنهان می کند. سوشیانت از آن سوراخ فرار می می

 گذار به دوزخ افتد.  کشد تا سرانجام این دیو بدعت آشموغ را به بند می 

 وعده غذا    1 بها نبرد :    4: سختیغول   شاخه:    بیایان  اقلیم: کاراکترخنثی

 در بازي یک بدعت بگذار از طرف من...  پیام غول:   یک کیسه طلاپاداش:

آپئوش یا دیو اپوش در اوستا به معناي (دیو خشکی) است. او را به صورت اسبی سیاه و ترسناك تصویر    :دیو اپوش  
گیرد و دشمن  طلایی مانند شده قرار می ها و دم کنند. این دیو در برابر تشتر، ایزد باران که به اسب سفید و با گوش می

روز طول کشید  ساز به آسمان است. اپوش در جدال با تشتر که سه شبانههاي باران اوست. کار اپوش جلوگیري از رفتن آب 
ي  هاي او این است که آدمیان به اندازه کند که علت شکست شود. تشتر به اهورامزدا شکایت می دوباره بر او پیروز می 

شود و در آخر، تشتر  ی کند و باعث قدرت او مکنند. اهورامزدا خود براي تشتر قربانی می کافی براي او قربانی و نیایش نمی 
شود. این مبارزه براي ایرانیان زرتشتی در سرزمین  کند و دوباره موجب بارش باران می با یاري اهورامزدا بر اپوش غلبه می

 آبشان اهمیت فراوانی داشته است.  کم

   کیسه طلا 3   پاداش: وعده غذا   7 بها نبرد:    4 : سختیغول   شاخه:    شهرياقلیم: کاراکترمنفی

 باید یک کارت از اقلیم بیابان برداري   از این منزل  براي رد شدن  :پیام

تپو باور دارند. این موجود شبیه به بختک است و مردم این ناحیه  عشایر و ایلات بختیاري به موجودي به نام تپ   تپِو:تِپ 
هایی دارد که  تپو مهره کند. تپ اندازد و او را خفه می گویند او هم مانند بختک هنگام خواب خود را روي انسان می می

گذارد. به  اندازد و هنگامی که قصد دارد به سراغ قربانی خود برود، گردنبندش را در آب می مانند گردنبند به گردنش می 
کند. همچنین  تپو او را رها کرده و فرار می تپو فریاد بزند و آب بخواهد، تپ ي تپ همین دلیل اگر شخصی موقع حمله 

 تپو را بکشد، آرزوهاي انسان را برآورده خواهد کرد.  گویند اگر انسان گردنبند تپ می

 وعده غذا    1 بها نبرد :    3: سختی جن  شاخه:    کوهستان اقلیم: کاراکترخنثی

 از یکی از بازیکن ها تقاضا کن یک لیوان آب بیاورد   پیام غول:کیسه طلا  2پاداش:
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متر قد دارد و در غارها و    4هاي تالش وجود دارد که حدود  در باورهاي محلی مردم گیلان، غولی در جنگل   غَلیاوون:
هاي بزرگ و درختان  ها، تپهتواند سنگ می   کند. باور مردم بر این است که این غول دور از محل تردد مردم، زندگی می

شود،  تواند با یک قدم از عرض جاده عبور کند. گفته می جا کند و پاهایی چنان بزرگی دارد که می راحتی جابهتنومند را به 
 برخلاف تصور به وجود آمده با توجه به قد و قدرت این غول، او قصد ندارد به انسان آسیب بزند.  

 وعده غذا    12 بها نبرد :    4: سختیغول   شاخه: جنگل     اقلیم: کاراکترخنثی

 صدا کن   رو سه بار اسم   پیام غول: کیسه طلا  3:نبردپاداش 

هاي آذربایجان، موجودي است که قد و موي بلندي دارد. جوود بسیار لاغر و داراي  جوود یا جووت در افسانه  جوود: 
افتد.  دنبال افراد تنها می شود و بهها جوود هنگام تاریک شدن هوا ظاهر می اي است. براساس روایت هاي کشیده دست

خورد. در قدیم، مردم آذربایجان وقتی  هاي او را می کند و کلیه اندازد، خفه می جوود قربانی را در موقعیت مناسب به دام می 
 ترساندند.  تنهایی منع کنند، او را از جوود می  خواستند کسی را از بیرون رفتن در شب بهمی

 وعده غذا    2 بها نبرد :    3: سختی  غول  شاخه: جنگل     اقلیم: کاراکترخنثی

 تماس بگیر بگو بیاد اگر تنهایی بازي می کنی به دوستت   پیام غول:کیسه طلا  1پاداش:

شود که به دست سام جد رستم از بین رفته است. این  فردوسی به اژدهایی گفته می ي  در شاهنامه  رود:اژدهاي کشََف 
بست و کشتزارها را خشک  خوابید، به قدري بزرگ بود که جریان آب را می رود در خراسان می اژدها که در مسیر رود کشف 

 کس توان مقابله با این اژدها را نداشت؛ از این رو آن سرزمین خالی از سکنه شد.  کرد. هیچ و چهارپایان را تلف می 

کشََف  رود  ز  کو  اژدها   چنان 
 

و کرد گیتی چو کف   آمد   برون 
او   بالاي  شهر  تا  شهر   زمین، 

 
او   پهناي  کوه  تا  کوه   همان 

رود و بازگرداندن  هاي خود را شرح داده و از جمله آنها، کشتن اژدهاي کشفپادشاه ایران، دلاوري سام نریمان به منوچهر   
 آب و زندگی به مردم این دیار بوده است. 

پیام    کیسه طلا  2    پاداش:وعده غذا    7  بها نبرد:   4  :سختیدیو/غول    شاخه:  آب و دریااقلیم:  کاراکترمنفی
: 

 چو کف یتیبرون آمد و کرد گ****  چنان اژدها کو ز رود کَشَف

 او  يهمان کوه تا کوه پهنا*** او يشهر تا شهر بالا ن،یزم 
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ها،  شود. طبق روایت شولی استان فارس شنیده می ي چاه دیوخان نام جنی است که نامش در بین اهالی منطقه  دیوخان:
هاي هرکسی که غیبت کند  هاي به حرف هایی دراز دارد. دیوخان با این گوش این جن مانند کودکان قدي کوتاه و گوش 

 آید. دهد و شب براي قتل او می گوش می 

 وعده غذا    6 بها نبرد :    3: سختی  دیو   شاخه: شهري   اقلیم: کاراکترخنثی

 اگر می تونی امروز غیبت نکن!   پیام غول:کیسه طلا  1پاداش:

ي خلیج فارس، موجودي دوزیست با سر کوچک و بسیار سبک و چالاك است که  هاي مردم حاشیهدر افسانه   آنشرِتو: 
انسان  زائده گوید. آنشرتوها داراي خانواده هستند و در زیر کتف ها سخن می مانند  باله شان  ي ماهی دارند که  اي مانند 

ها که آنشرتوها در  ي ماهی اي با کشتی به جزیره اي آمده که عده توانند با کمک آن، مانند ماهی شنا کنند. در افسانهمی
کردند رسیدند و با تعجب دیدند که آنشرتوها خود را از کشتی به دریا انداختند و فرار کردند. تنها یکی از  آن زندگی می 

یزد، اما ناخدا  کرد که کف کشتی را سوراخ کند و بگر زمین کشتی محبوس شده بود و تلاش می دختران آنشرتو در زیر 
فرزند شد. اما همچنان بر پاي آنشرتو بند زده بود تا فرار نکند.    6مانع شد. ناخدا با آن دختر ازدواج کرد و از او صاحب  

 فرزندان بعد از مدتی، بند را از پاي مادر باز کردند و او فرار کرد و به آب گریخت. 

 وعده غذا   7 بها نبرد :  2:  سختیحیوان   شاخه: آب و دریا   اقلیم: کاراکترخنثی

 به زور نمی توانی کسی را دوست خود کنی. پیام غول:   ندارد پاداش: 

دانند. در این نواحی افرادي را که به  در باورهاي مردم هرمزگان، نام دیوي است که آن را عامل مرض جذام می  بیبري:
مبتلا می  بیبري می شدند، تحت سلطهجذام  را موجودي می ي  بیبري  دیگر،  روایتی  در  به  دانستند که شبدانستند.  ها 

کرد و سپس از  پاره می کشت یا تکه و می   برد کرد و مال و دام و حتی فرزندان آنها را با خود می هاي مردم حمله می خانه
اي بوده؛ چون بیشتر قربانیان  آید که این دیو ابتدا کفتار، گرگ و یا جاندار درنده برمی  ها چنین شد. از گفتهها محو می دیده 

 شود. ها» نیز یاد می ان «دزد بچه گذاشته است. از بیبري به عنوبرده و آثاري از آنها باقی نمی را با خود می 

 + یک کیسه طلا وعده غذا  7 بها نبرد:    4 : سختیدیو   شاخه: آب و دریا اقلیم: کاراکترمنفی

 نصف ذخایر طلا و غذا تو بده   :  پیامکیسه طلا 4  پاداش: 

پولادغندي از دیوهاي مازندران در وقایع شاهنامه است. در آغاز حکومت کیکاووس، دیوها به فرماندهی    پولادغنُدي:
ور شد اما شکست خورد. آنها در چاه  کردند. کیکاووس با سپاهی به آنجا حمله دیو سپید در سرزمین مازندران زندگی می 

 بزرگی اسیر شدند و دوازده هزار دیو جنگی، نگهبان آنها بودند. پولادغندي سپهدار این دیو بود. 
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هول   این  است  کوه  دو  میان 
  

 

هماي   بر  آسمان  بر   نپرید 
هزار   دو  و  ده  جنگی  دیوان   ز 

 
چاهسار   بر  پاسبانند  شب   به 

اوي   سپهدار  پولادغندي   چو 
 

دست و سنجه نگهدار  چو بی  
 

 
خوان خود را براي نجات کیکاووس و  کیکاووس قاصدي به رستم و زال فرستاد تا آنها را نجات بدهند. رستم، سفر هفت 

 نهایت به دست رستم کشته شد.  سپاهیانش آغاز کرد. پولادغندي، سپهدار دیوان جنگی مازندران در 

   پیام :کیسه طلا  4  پاداش:    وعده غذا 1 بها نبرد:    4 :سختیدیو    شاخه:  جنگلاقلیم: کاراکترمنفی

 يبر آسمان بر هما دینپري **** هول جا  نیدو کوه است ا  انیم 

 به شب پاسبانند بر چاهسار****  ده و دو هزار یجنگ وانید ز

 ي و سنجه نگهدار او دستی چو بي **** سپهدار او يپولادغند چو

کند و اگر به کشتی یا لنج  آلود می دیب یا دیپ نوعی جن است که از آسمان آمده است. او دریا را متلاطم و گلِ   دیب:
 شود. که دیپ به انسان برخورد کند، شخص بیمار می صورتی برخورد کند، آن را غرق خواهد کرد، و در 

یک    پیام :کیسه طلا  2    پاداش:    وعده غذا   2  بها نبرد:     3  :سختیدیو    شاخه:  دریااقلیم:  کاراکترمنفی
 آهنگ جنوبی بگذار 

پایینی ماهی. روایتی است در  ي  بالایی موجودي ترسناك، نیمه ي  بوسلمه. ویژگی ظاهري: دوگانه است، نیمه   بوسلامه: 
برد. در روایتی دیگر چنین آمده است  میان مردم جنوب کشور، بوسلمه، همیشه دلیرترین ماهیگیر را به کام دریا فرو می 

می  اسیر  ساحل  در  را  کودکان  بوسلمه  می که  دریا  به  خود  با  و  دیگر، شبکند  روایتی  در  حرکت  کشد.  هنگام  هنگام، 
تا ملوان جلوي کشتی بیاید. بوسلمه همان    نشیند، جلوي کشتی می آید هاي بادي در خلیج، بوسلمه از دریا بیرون می کشتی

دازد و بوسلمه ملوان را به  اناندازد. ملوان به گمان اینکه دوستش به دریا افتاده خود را به دریا می لحظه خود را به دریا می 
ها حمله  هاي تاریک به کشتی کشد. در باور دریانوردان قدیم بوشهر، بوسلمه هیولایی دریایی است که در شب زیر آب می 

بلعیده است. اما برخی بر این باورند که  برده و گوشت آنان را می کرده و دریانوردان و جاشوهاي جوان را با خود می می
روي دریا، از نظر  فرسا  ي اوهام و ترس جاشوهاست. آنها پس از چندین ماه دوري از خانواده و کار طاقتبوسلمه زاییده 

را  شدند و در این حالت، اوهام به سراغ دریانوردان می روحی دچار ضعف می  از قبیل بوسلمه  آمد و موجودات عجیبی 
 دادند.  انداختند و جان خود را از دست می آب می  دیدند. همچنین گاهی از فشار عصبی و روحی زیاد، خود را به می

 وعده غذا   6 بها نبرد :    2: سختی جن  شاخه:  آب و دریا  اقلیم: کاراکترخنثی
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با روانشناس صحبت کن یا به یکی از دوستاي افسرده پیام شادي بخش  پیام:  کیسه طلا    4پاداش:  
 بفرست و بعد ادامه بده 

رباید و ناکنون  در کتاب فرامرزنامه، نام دیو مرُدارخوار است که هر سال دختري از نوشاد (پادشاه هند) را می   کناس دیو:
آید و از او درخواست  اي از جانب پادشاه هند به دربار کیکاووس، پادشاه ایران میدختر او را ربوده است. روزي فرستاده  3

شود. فرامرز در نخستین گام براي نبرد با  کند. از میان پهلوانان، فرامرز براي جنگ با کناس دیو داوطلب می کمک می 
کشد.  رسد و پیش از رسیدن به کناس، بر درگاه کاخ، دو شیر ژیان را می کناس دیو به گنبدي بلند و کاخی بزرگ می 

کشد، تا اینکه به جایگاه  کند و پس از آن، دیوي دوسر را می می   دار را به دو نیم سپس بر درگاه دیگري دو اژدهاي شاخ 
سنگی  جا تخته سپس فرامرز در همان   رهاند دختر نوشاد را از بند دیو می   3آورد و  رسد و او را هم از پاي درمی کناس دیو می 

هایی  اي خطاب به او نوشته است بدین مضمون که کناس دیو را خود بر گنج روي آن، ضحاك تازي نامه   بیند کهرا می 
سنگ  زیر این تخته ها را کهاي، گنج که طی سالیان فراچنگ آورده بود، به نگهبانی گماشته است و اکنون که دیو را کشته 

 گردد.  ها و نهادن تاج ضحاك بر سر، نزد پادشاه هند بازمی ام، بردار. فرامرز پس از برداشتن گنج نهاده 

 وعده غذا   6 بها نبرد :  3: سختی  غول   شاخه:   و تاریکشهري   اقلیم: کاراکترخنثی

 سنگ نهاده ام، بردار و برو گنج ها را زیر این تخته  پیام غول:   کیسه طلا 6پاداش: 

عبیدالماي، عبدالبحر، عبدالماء و بابلووي، روایتی است در میان مردم جنوب که به معناي بنده و یا نوکرِ آب   عبُدُالماي:
رود و رود جراحی بسیار دیده شده است. عبُداُلماي به  کند. در رودهاي بهمنشیر، اروندها زندگی می است. او در رودخانه 

برد، خون  دزدد. آنها را می می  آید و دخترانی را که کنار رود هستند شود، به سمت خشکی می محض اینکه هوا تاریک می 
ها دختران خود را از شنا کردن و حتی نزدیک  کشد؛ به همین دلیل بسیاري از خانواده مکد و به کام مرگ می آنها را می 

ند دارد. ویژگی ظاهري:  کنند. در برخی روایات، او به شکل انسان است و حتی همسر و فرزها منع می شدن به رودخانه 
 هاي قوي و دراز است. بدنی متشکل از چربی دارد.  ظاهري گوناگون؛ گاهی سمور آبی، انسان و گربه. داراي ناخن 

  پیام : کیسه طلا  2    پاداش:  وعده غذا    5  بها نبرد:    3  : سختی  غول    شاخه: آب و دریا  اقلیم:  کاراکترمنفی
 دگر قادر به بازي نخواهی بود و تمام جان از دست خواهی داد.اگر تهمینه باشی 

ي بزرگ  زائده   و   بلند که پاهایش در زمین و سرش در آسمان است. ویژگی ظاهري: بلندقامتموجودي قد   جهله به گنُد:
مانند (جهله: کوزه) در پشت دارد، که از قسمت کمر تا کف پایش آویزان است. لباسی به نام ماشو بر تن دارد.  و جهله

راحتی از زیر پایش عبور کند و راهش را ادامه دهد. ولی هرکه از او بترسد  تواند به(لباسی از موي بز). هرکه از او نترسد می 
 کشد.  اندازد و او را می هاي خود را به روي آن شخص می رود و جهله به گنُد زائده کند و از حال می با دیدنش غش می 

 کیسه طلا   یکپاداش:   وعده غذا  6 بها نبرد :     3: سختیغول    شاخه: آب و دریا اقلیم: کاراکترمنفی
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 یکی از ترس ها تو با دوستت یا کسی که بهش اعتماد داري در میان بگذار پیام غول: 

ي مردم لاجین و اطراف آن در استان  روایتی است در میان مردم همدان که غول ایوانو در فرهنگ عامه   غول ایوانو:
ي تاریخی این مردمان پاك شده و کمتر کسی نام این  همدان وجود داشته است. اما امروزه تا حدود زیادي از حافظه

کند. این موجود طبق روایات، سرعتی  ها زندگی می آورد. غول ایوانو در اعماق جنگل و اطراف کوهموجود را به زبان می 
دزدید و هرکسی از اهالی روستا  کرد. او دختران زیبا را می تندتر از انسان داشت و به روستاهاي همجوار جنگل حمله می 

که براي    کرد و روزهاییربود و در داخل غار خود حبس می کشت. این غول دختر زیبا را می رفت می را که به تعقیب او می 
ي کرد و در منبعی ذکر شده است که کلمه رفت، ورودي غار را با سنگ عظیمی مسدود می پیدا کردن غذا به بیرون می 

 تر.  جثهایوانو ریشه در زبان ترکی دارد. ویژگی ظاهري: شبیه به انسان، پیکر ترسناك و بزرگ 

  پیام :   کیسه طلا 2   پاداش:وعده غذا    3  بها نبرد:  3  : سختیغول   شاخه: کوهستانیاقلیم:  کاراکترمنفی
 ه بگو که با الف شروع میشنام ایرانی  3ع سری

بان مانند بسیاري از موجودات دیگر براي ترساندن کودکان استفاده  روایت است میان مردم کُرد که از نام شعله   بان:شوله 
ها نروند، آنها را از  ها کودکان از خانه خارج نشوند یا روي پشت بامهاي قدیم، براي آنکه شب شده است. در زمان می

کردند که هر کودکی  ترساندند، در ادامه گوشزد می بان که روي پشت بام وجود دارد، می موجوداتی ترسناك به نام شوله 
ها  شد، بچه هاي تا کمی هوا تاریک می شود و ممکن است توسط این موجود خورده شود. شب رود، اسیر او می به پشت بام

ي  وسیلهل بود، که به شکايبان در واقعیت، یک چشم سنگی استوانه گشتند. ولی شوله می از ترس این موجود به خانه باز 
 کردند، تا آب به داخل خانه نفوذ نکند. ویژگی ظاهري: چشم سنگی، گلی.  هاي را صاف می آن پشت بام

کیسه طلا  1  پاداش:وعده غذا    4 بها نبرد:   2 :سختی    جن  شاخه:   تاریک و خلوت اقلیم: کاراکترمنفی

 کنم ی هر چه دقت م ی بلوغ ِ سبز ِ باغ در** آشناست تیرد ِ پا یبر تـن ِ باغ ِ گـلابـ پیام :

.  تر و بدنی پرمو و کثیف اي است شبیه به انسان اما با هیکلی درشتدر روایت محلی خراسان، موجودي افسانه  قَلنَدرَ:
ها در را چفت و بست  مردم باور داشتند که اگر قلندر به داخل خانه بیاید، بیرون کردن آن بسیار دشوار است؛ بنابراین شب

اي از صوفیان بودند که در قرن هفتم به شهرت رسیدند. آنها مدام به تذهیب نفس و دوري از  کردند. قلندران فرقهمی
هاي ظاهري یک قلندر، مو و سبیل  کردند. از نشانه سوم اجتماعی و مذهبی تظاهر نمی پرداختند و به آداب و ردنیاي می 

د و از آنان در ادبیات  تراشیده و معمولاً دلق پشمی سبزرنگ بود. قلندرها در خراسان بزرگ و شام شهرت فراوانی داشتن
 فارسی بسیار یاد شده است.  

 کیسه طلا 1   پاداش:وعده غذا   3 بها نبرد:   4 :سختی  غول  شاخه:ی کوهستان اقلیم: کاراکترمنفی

 خوشگل!نزل برو جلو بچه  ر زیباي جمعی دو ماگ  پیام : 
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دهد،  کند و یا کارهاي بدي انجام می که کودکی به حرف والدین خود گوش نمی در فرهنگ آذربایجان، زمانی   خوخان:
ترسانند. خوخان، موجودي است که در تاریکی زندگی  خورد می برد و می ها را می والدین بچه او را با خوخان، دیوي که بچه 

شناسند. براي خوخان ویژگی ظاهري خاصی ذکر  کند و خوراك او کودکان است. خوخان را با نام «خوخو» نیز می می
ها (امپراطوري باستانی در آسیاي میانه) بوده  اي از تبارِ گوگ ترك نشده است. روایتی وجود دارد که گویا خوخان، شاهزاده 

خوخان او را در جنگی  پردازد. برادر  کند و به قتل و خونریزي و ایجاد وحشت می ها لشکري فراهم می که با کمک چینی 
ترسونکه» تبدیل  کند. پس از آن، مردم یا از ترس یا به دلیل تمسخرِ خوخان، او را به «بچه دهد و نابود می شکست می 

رمَ خوخان گلر!» (اگه شلوغ کنی میگم خوخان  گویند: «شولوغ اله سَن دِیه کنند می هایی که شیطنت می کنند و به بچه می
 بیادها!).  

«شولوغ اله سنَ  پیام غول: کیسه طلا یک پاداش:    2: سختیغول   شاخه: جنگل    اقلیم: کاراکترخنثی
 خوخان گلر!»  رمَهیدِ

ویژه در استان خوزستان و  هاي عراق است که گویا نام آن در جنوب ایران، به موجودي شبیه به جن در افسانهطنطَل:  
کند و خودش را به شکل  شود. در این نواحی مردم معتقدند که طنطل در دشت زندگی می شوش دانیال نیز شنیده می 

تواند  آورد تا او را به محل مورد نظر بیرون بکشاند. طنطل هیچ شکل مشخصی ندارد و می ي خود درمی نزدیکان طعمه 
ها با طنطل  که انسانصورتی جان درآورد. در ، حیوان یا اجسام بی براي فریب و ترساندن قربانیان، خودش را به شکل انسان 

از    خوابند را ها نمی برخورد کنند، ممکن است دچار نقص جسمی یا جنون بشوند و در کویت و عراق، کودکانی که شب
 پذیرند.  ترسانند. اما به طور کلی، کسانی که به وجود جن معتقدند، وجود طنطل را نیز می طنطل می 

پیام  یک کیسه طلا  پاداش:  وعده گوشت    3  بها نبرد:    2:  سختی  جن   شاخه:   لگه ج   اقلیم:  کاراکترخنثی
 ادا یکی از بازیکن ها رو در بیار و به سپس به منزل بعدي برو غول: 

کند و  سنگ جیوك یا سنگ جبَوك، در باور مردمان بلوچ، جنی است که به رهگذران سنگ پرتاب می   جیوك: سنگ  
شود. برخی این جن را با سري  داند، از کجا و چگونه سنگ بر او پرتاب می کند، به طوري که فرد نمی خود را مخفی می 

 کنند.  مشابه یک گاو تصویر می 

یک  پاداش:  وعده گوشت    3  بها نبرد:    2:  سختیجن    شاخه:   خلوت و تاریک    اقلیم:  کاراکترخنثی
 انداز توجه نکن. به رهگذران سنگ پیام : کیسه طلا  

دریاب زمان   :پ  از  که  است  موجوداتی  از  یکی  دریا  بپ  دارد:  وجود  هرمزگان  مردم  میان  دل  روایتی  در  قدیم  هاي 
کرده است. مردم این منطقه بر این باورند که بپ دریا، حاکم و فرمانرواي  نشینان و دریانوردان وحشت ایجاد می ساحل 

گویند: بپ  آید. افراد قدیمی می کند و در هواي طوفانی از آب بیرون می دریاست. او در دریاهاي بزرگ و عمیق زندگی می 
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هاي خود  کند که او را اذیت کند. به همین دلیل مردم هرمزگان بچهشود، سعی می رو می بهکه با شخصی رو دریا، زمانی 
کنند و همچنین ناخدایان و ملوانان در طول مسافرت دریایی از قرار گرفتن  خصوص شب منع می از تنها رفتن به دریا به   را

رود و داراي  ي بپ دریا وجود دارد. او مانند انسان روي دو پا راه می که امکان حملهکنند؛ چرا در سطح لنج خودداري می 
ها به خاطر نبودن همین  تواند انسان را بگیرد. بسیاري از آدم انگشت بزرگ است و شست ندارد و به همین دلیل نمی   4

بستند بپ دریایی وقتی  یري می توانند از دست او فرار کنند. در گذشته، مردم به کمر خود نخ ماهیگانگشت شست، می 
برد و دیگر اثري  انداخت و آنها را با خود به اعماق آب می خواست آنها را بگیرد، چهار انگشت خود را در داخل نخ می می

ي فلزي  شد. بپ دریا تنها از صداي آهن وحشت دارد و اغلب اوقات حتی از شنیدن صداي یک وسیله از آنها دیده نمی 
زنند: «تیشه بیاور، اره بیاور». و در آن هنگام دو  شود، ملوانان فریاد می کند. از این رو هر زمان بپ دریا پیدا می فرار می 

تند  اي را تند هاي بپ دریا، کارد کهنههاي ایرانی مرسوم است با دیدن سایهکوبند. در لنج تکه آهن را محکم به هم می 
  ها] [خداي اقیانوس ، حدید» در اساطیر یونان نیز ایزدي به نام اوکئانوس زنند: «حدید کشند و فریاد میروي لنگر لنج می 

در اساطیر یونان، شخصیتی مثبت  وجود دارد که مانند بپ دریا حاکم و فرمانرواي دریاست؛ با این تفاوت که اوکئانوس  
بوده ولی بپ دریا شخصیتی منفی و منفور است. بدن بپ دریا از عناصر مختلف طبیعت یعنی انسان، حیوان، دریا و اجسام  

تواند معرف خشونت  اي سخت و خشن بوده که میهاي بیرون بدن این شخصیت از ماده گویند: قسمت سخت است. می 
 درونی در وجود او باشد. 

  3پاداش:  وعده گوشت    3  بها نبرد:    2:  سختی  انسان بدون شصت   شاخه:دریا    اقلیم:   کاراکترخنثی
 فریاد بزن حدید حدید : ناخداپیام کیسه طلا  

کند و صفت  نام ماهی بسیار بزرگی است که در اوستا ستایش شده است. در اقیانوس فراخکرت زندگی می   ماهی واسی:
در) است که مقصود از این صفت روشن نیست. ماهی واسی بسیار حساس    50ست که به معنی (داراي  سَدوَر ااو پنجا 

ي  ي اهورامزداست. اندازه ترین آفریده شود. واسی بزرگ بیفتد، او از آن آگاه می   که اگر چیزي در دریاي ژرف است، چنان 
ي اهورامزدا  تواند آن را بپیماید و تمام جانداران آفریده بزرگ است که اگر مردي از بامداد تا شامگاه بتازد، نمی   به قدري   او

 وال تبدیل شده است.  هاي بعد به ) واسی در دوره 150، بند9اند. (بندهش، بخش  زیستهدر پناه سرداري و نگهبانی او می 

 وعده گوشت   7 بها نبرد:   3: سختی  حیوان  شاخه: دریا  اقلیم: کاراکترخنثی

 جانواران در پناه آهورا مزدا اند : ایزدپیام  کیسه طلا  2پاداش:  

هاي متفاوتی از ونگِ  ونگِ زن یا ونگه زن. ونگ به معناي صداکننده است و در نقاط مختلف مازندران داستان   وَنگِ زنَ: 
برد و یا آنها را با  نشیند و افرادِ تنها را با خود می شود. ونگ زن موجودي است که در جنگل و سر جاده می زن روایت می 

زند. مردم این مناطق باور دارند که اگر فردي تنها به جنگل و یا باغی برود، صدایی شبیه به  شان صدا می اسم کوچک
برد. همچنین برخی دیگر معتقدند که ونگ زن فقط به دنبال دزدیدن نوزادان  صداي یکی از آشنایان، فرد را با خود می 
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کند که گم شود.  کند و کاري می است و در روایتی دیگر، ونگ زن موجودي است که فرد را از محلی که قرار دارد دور می 
 ویژگی ظاهري: نامرئی است و تاکنون کسی ظاهر او را ندیده است.

یک کیسه طلا  پاداش:  وعده گوشت    3  بها نبرد:    2:  سختیجن    شاخه:شهري    اقلیم:  کاراکترخنثی
 نکن. در مسیر به ونگ زن ها توجه  پیام: 

نام دیوي است به شکل یک عفریت بزرگ شاخدار در داستان امیرارسلان نامدار. روایت دیو فولادزره نیز    فولادزرِه:
ي لشکر ملک خازن،  دزدد. فولادزره در آغاز، سرکرده بیند و میزند و زنان زیبا را که می چنین است: فولادزره گشت می 

اش به دنبال  رباید و امیرارسلان براي نجات معشوقهلقا را میشاه پریان و فرمانرواي دشت زهرگیاه بوده است که فرخ 
ها  ي سلاح ي افسونی، نسبت به همه افتد. مادر فولادزره که جادوگري تواناست، بدن او را به وسیله فولادزره به راه می 

و هم مادرش به دست  . در پایان این داستان، هم فولادزره  جز یک سلاح به نام شمشیر زمردنگار کند؛ بهناپذیر می آسیب
اندام و قوي و نازیبا و پررو اصطلاحاً «مادر  زبان عوام به زنان درشت   در   ، شایان ذکر استشوند.  امیرارسلان کشته می 

 شود. فولادزره» گفته می 

کیسه طلا    4    پاداش: یک وعده غذا     بها نبرد:  3  :سختی   غول   شاخه:   خلوت و تاریک  اقلیم:  کاراکترمنفی

بازیگري می تواند این غول را بکشد که انگشتر یا گوشواره یا آویز و دستبند زمردي داشته    پیام :
 باشد. 

رود، موجودي به این  : قاراقرناس، قاراقیرناس، قاراقیرنان. در منطقه ترکمن صحرا در کنار رودخانه گرگان قاراقارناس
اند. قاراقارناس موجودي  مردم این مناطق اعتقاد دارند که برخی این موجود را در کنار ساحل رودخانه دیده نام وجود دارد. 

کند  شود. این موجود به انسان حمله می رود و در اطراف ساحل رودخانه دیده می است با بدنی کشیده که روي زمین راه می 
ها در  هاي اخیر و تا قبل از افزایش شمار انسان کشد. مردم منطقه بر این باورند که حتی در سال و او را سمت آب می 

شده است. اعتقاد داشتند که نباید سر ظهر و شب در اطراف رودخانه تنها عبور  ي رودخانه این موجود زیاد دیده می حوضه 
نروند و از آب فاصله    کردند تا آنها نزدیک رودخانهکرد و همچنین برخی از نام او براي ترساندن کودکان هم استفاده می 

 بگیرند. 

این    پیام :کیسه طلا  2    پاداش:وعده غذا     3  بها نبرد:    2  : سختیحیوان     شاخه:مرتع   اقلیم:  کاراکترمنفی
 است)  4(در وقت دگر سختی غول  توان شکست داد  غول را ظهر هنگام فقط می

روایتی است در میان مردم مازندران. وسن به معنی جدا کردن و یا کنده شدن است. او موجودي است که در    کله وسِن: 
هاي  شده است. در زمان کند. از نام کله وسن براي ترساندن کودکان استفاده می مقابله با انسان، سر او را از بدنش جدا می 
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ذخیره می  بام  پشت  بالاي  در  را  غذایی  مواد  مازندران  روستاهاي  از  برخی  در  از خردن  قدیم  جلوگیري  براي  و  کردند 
 شد: «نري بالاي پشت بام کله وسن اونجاست».  ها توسط کودکان این جمله گفته می خوراکی 

   1: سختیغول    شاخه:   جنگل   اقلیم: کاراکترخنثی

 . پشت بام کله وسن اونجاست» يبالا  ي«نرپیام:  وعده گوشت  7پاداش: 

گیرد. هماي در ادبیات پارسی  ي شکاریان قرار می خوار معروفی است که در راستههماي مرغ استخوان   :سعادت  هماي
گیاه    اي دارد. هماي: به معنی همایون، یعنی فرخنده و خجسته است. برخی نیز نام این پرنده را یادآور جایگاه اسطوره 

اش بر سر هرکسی بیفتد به سعادت خواهد رسید. بدین دلیل به مرغ  دانند. معروف است که سایه معروف هوم یا هوما می 
پرنده  علم  در  است.  معروف  نیز  می   Gypaetus barbatusشناسیسعادت  هماي  خانواده را  در  را  او  و  ي  خوانند 

اند. هماي، هما، هومیا، هومیه یا هومایه در اوستا معناي خجسته آمده و در شاهنامه از درفش (هماي  ها قرار داده کرکس
شود. به نظر  هاي ایرانیان دیده می ها و درفش اي است که فرهنگ ایران باستان در پرچم پیکر) یاد شده است. هماي پرنده 

هاي خود  پنداشتند، از نقش و پیکر این پرنده در درفش اساس اعتقادات خود که هماي را فرخنده می رسد، ایرانیان بر می
 گوید: گرفتند. فردوسی می کردند و آن را به فال نیک می استفاده می 

 هماي پشتِ پیکر درفشی پس 
 

پیل    بر  داشت  همی  سپهبد 
  

 
به   پس هر درفشی، درفشی 

  
 

 هماي چه از اژدها و چه پیکر  
 شفق)  (اسماعیل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کیسه طلا  4پاداش:   4: سختی   حیوان  شاخه:   مرتع اقلیم: خوبکاراکتر

 ي جا ل یداشت بر پ ی سپهبد هم ي ***  هماکری پشتِ پپس   یدرفش پیام:   

 يهماکر یچه از اژدها و چه پي ***  به پا یدرفش  ، یهر درفش پس         

و    سرُوش:  بر نظم جهان مراقبت دارد  او  ایرانیان است. معتقدند که  باستانی  باور  در  یا فرشتگان  ایزدان  از  نام یکی 
هاي ایرانی، سروش پیک ایزدي خوانده شده است؛ از این رو برخی  هاي زرتشتی و فرهنگ پاید. در نوشته ها را می پیمان 

با جبر  را  باورهاي سامی یکی دانستهاو  از فرشتگانی شمرده می ئیل  به کار  اند. همچنین وي  روز رستاخیز  شود که در 
شمارش گماشته خواهد شد و همراه نیکوکاران بر سر پُل چینوتَ (پل داوري درگذشتگان) خواهد بود. در فرهنگ کهن  

(سروش روز)  شده است . اما  اي برگزار می هاي ویژه ایرانیان روز هفتم از هر ماه سروش نام داشت و مراسم دینی و جشن
وشوي تن و روان و به آتشکده  اي در مراسم دینی برخوردار بوده که با شست هاي فروردین از اعتبار ویژه ویژه در ماه به

گفتند. معنی نام: در اوستا (سرئوشه) به  رفتن و نیایش کردن همراه بوده است. این روز را روز باژ، یعنی روز زمزمه نیز می 
(به  (اسروشتی معنی فرمانبرداري  واژه  آن  از فرمان خداوند) و شنوایی است، متضاد  پیروي  نافرمانی و  ویژه  به معناي   (
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ناشنوایی است. سروش گاه به معنی مطلق فرشته به کار رفته است؛ براي مثال در مثنوي ویس و رامین فخرالدین اسعد  
 گرگانی آمده است:  

 سروشان را به نام نیک بستود 
 

بنمود بی هاي  نیایش    اندازه 
 شاهنامه فردوسی آمده است: همچنین در   

 یکایک بیامد خجسته سروش 
 

پلنگینه   پري   پوش بسان 
    
 

 یک کیسه طلا بگیر   از هر بازیکنپاداش:   4: سختی   ایزد  شاخه: مرتع   اقلیم: کاراکترخوب

 پوش نهیپلنگ ي بسان پر***   خجسته سروش امدیب ک یکایپیام:  

از غولبه روایت عجایب   قددار:  انسان ها که به المخلوقات طوسی، به آن دسته  از  ها هستند «قددار»  دنبال کامجویی 
شوند. ابوالمؤید بلخی  ها، اگر با انسان نزدیکی کنند، موجب مرگ او می شود که جنس مذکر این غول گویند. گفته می می

کند  کند: قددار به یک دختر رهگذر حمله می ي قددار و دختر زیرکی تعریف می الدنیا» داستانی درباره در کتاب «عجایب
جاي او با مشکی از پوست بز نزدیکی کند. دختر پس از این اتفاق،  دهد تا به تا از او کام بگیرد. اما دختر، قددار را فریب می 

اخل مشک، پر از عقرب سیاه  بیند که درسد، می کند؛ اما وقتی به خانه می دارد و از دست غول فرار می مشک را برمی 
شده (کلی براي غول  هاي ظاهري روایتافتد. ویژگی است. در برخی از روایات، مشابه این داستان براي پسري اتفاق می

 سان شبیه است، با دو شاخ و پاهایی داراي سم.  که به گربه  مذکر) صورتی زشت

  خوشتر نیش عقرب   :  پیاموعده غذا     4  بها نبرد: 4  :سختیحیوان    شاخه:شهري   اقلیم:  کاراکترمنفی
 دوست  از زهر

هایی  ي از غول االمخلوقات»، به دسته ي طوسی در کتاب «عجایب تر آمد، قددار به گفته که پیش طورهمان   قددار زن:
ها مرد باشند و با انسان  گویند. این باور وجود دارد که اگر این غول ها هستند قددار می دنبال کامجویی از انسان که به

دار  مند و حتی از آنان بچه شوند؛ اما قددارهاي زن ممکن است به قربانیان خود علاقهنزدیکی کنند، باعث مرگ او می 
ثمیم، در میان مردمان عرب چنین وصلتی انجام شد و پسري به دنیا آمد. در این  شوند. در روایت است که در قوم بنی

کند.  ها پرواز می انسان ها، از میان  اي بر فراز سرزمین غول روایت آمده که این قددار پس از مدتی با شنیدن و دیدن صاعقه 
 تواند زیبا باشد، پاهاي او سم دارد و زبانش دوشاخه است.  ویژگی ظاهري (کلی براي غول زن) می 

دوستی با برخی از    :پیاموعده غذا     4  بها نبرد:  4  : سختیحیوان     شاخه: شهري   اقلیم:   کاراکترمنفی
 ندارد  گزیدگی ی جز زنان عاقبت

خصوص در کنار قبرستانی به  کند؛ بهدر باورهاي مردم هرمزگان، جنی است که در قبرستان زندگی می   غلوم زنجیري:
که از نامش پیداست، غلوم زنجیري، زنجیري را در  طورنام شاهچراغ که در روستاي محمودي میناب واقع است. همان 
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شود، زنجیرش را  رو می که با انسانی روبهرسد. این جن زمانی متر می   50طرف طول آن به  دوطرف خود دارد که از هر 
شود و ممکن  کند. اگر زنجیر به بدن فرد برخورد نکند، آن شخص بیهوش می چرخاند و به طرف آن شخص پرت می می

سپارد. ویژگی ظاهري: شبیه انسان است،  است نجات یابد؛ ولی اگر زنجیر به او اصابت کند، با اولین ضربه در دم جان می 
 موست.  رنگ و پر قدي بلند دارد و سیاه

  :   غولپیام کیسه طلا 2   پاداش: وعده غذا    3  بها نبرد:   3  : سختی  غول شاخه:   جلگهاقلیم:  کاراکترمنفی
 غذا بده یره  نصف ذخ

ماهی است و  انسان و نیمه اي آبزي که نیمه در باورهاي مردم هرمزگان، پري دریایی، موجودي افسانه  پري دریایی: 
ایستد و با یک دست در حال شانه کردن موهاي بلندش است و در دست  روایت آن چنین است که او در ساحل دریا می 

پردازند، گاهی از روي اجبار،  ها، پریان دریایی، به پیشگویی اتفاقات آینده می اي دارد. در بسیاري از حکایت دیگرش آینه 
هاي فانی که  شوند و یا با فریفتن انسان ها می بخشند و گاهی عاشق انسان هایی می هاي فراطبیعی خود را به انسان نیرو

رسانند و جز  می برند. آنها در صورت عادي هیچ آزاري به آدمیان ناند، آنها را در قعر دریا می دل در گرو عشق آنها بسته 
که هوا  شوند، هنگامی آیند. در روایتی دیگر، پریان دریایی عاشق ملوانان ماهر می آزار به حساب می موجودات وهمی و بی 

شان  کنند، پریان دریایی از شجاعت ملوانان خوش هاي خود بر امواج دریا حرکت می شود و ملوانان با قایقطوفانی می 
ي پري دریایی در  کنند ملوانان را براي کامیابی از آنِ خود کنند. افسانهآورند و سعی می میآید و سر از آب بیرون  می

هاي آبی که در دریا  هاي کهن باستانی فارسی از آدمجنوب ایران در مجاورت خلیج فارس وجود دارد. همچنین در متن
المخلوقات نوشته  که با استناد به عجایب   -القلوب  کنند نام برده شده است. حمداالله مستوفی در کتاب نزهت زندگی می 

آدم   - شده   نام از  آبی  را خوش   هاي  آبی  مردمان  دیده شدن  ایرانی،  دریانوردان  و  ملوانان  است که  نوشته  و  یمن  برده 
القلوب آورده شده که «ظهورشان در بحر، دریاورزان را خرمی افزاید و آن را سبب  که در کتاب نزهتدانستند؛ چنان می

 دانند».    آرام دریا 

 غذا وعده   7: بها نبرد   2: سختی  نیم انسان/نیم حیوان  شاخه:دریا   اقلیم: کاراکترخنثی

 ادامه بده، دریا آرام می شود  تبه مسیر:  پري دریایی  پیام بدون پاداش  پاداش: 

شود و در تاریکی اسکان دارد.  کیشی همیشه در شب ظاهر می زبان که قرهروایتی است در میان مردم ترك  کیشی:قره
کیشی ترسی با آنها همراه است. این افسانه  زبان از کودکی با این افسانه و این موجود آشنا هستند و از قره مردم ترك 

کیشی با مکیدن روح  شود. براساس این روایت، قرهشوند مطرح می براي کودکانی که در تاریکی شب از خانه خارج می 
 توان با نوعی رسم به نام «قورخی گوتورمه» این بیماري را از بین برد. کند، اما می زده می ها مریض و جن انسان، او را ماه

 کیسه طلا یک  پاداش: غذا    وعده  3 نبرد:  بها    3 : سختی  جن  شاخه:    شهرياقلیم: کاراکترمنفی
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 بجاي بیاور  گوتورمه یقورخ یا رسم   زود برو مرحله بعد تا خوب بشی :پیام 

گشاده» آمده است. این اژدها در  زي» و «دهان پاشنه»، «آب در اوستا گندرو اژدهایی است که با صفات «زرین   گنُدرَو:
ها، گرشاسب بعد از نذر توانست این اژدها را در دریاي فراخکرت بکشد. در متنِ  ي پشت کرد و به گفته دریا زندگی می 

به دندان گندرو نگریستم،    شود: چون «روایت پهلوي»، داستان نبرد گرشاسب و گندرو از زبان گرشاسب اینطور روایت می 
روز در دریا کارزار داشتیم. سرانجام  شبانه  9مردم مرده از دندانش آویخته بودند. گندرو ریش مرا گرفت و مرا به دریا کشید،  

سر گندو رو بستم به دریا کشیدم  تر شدم. انتها پاي گندرو را گرفتم و پوست او را برکندم. با پوستش  من از گندرو نیرومند 
و به آخرورك (همراه گرشاسب) سپردم و خوابیدم. اما گندرو آخروك و دیگران را به دریا کشیده بود. اگر او را نکشته بودم،  
اهریمن بر مخلوقات تو (اورمزد) مسلط شده بود. گندرو در شاهنامه شخصیتی انسانی به خود گرفته است اما در یکی از  

 اهنامه، به گندرو اساطیري نیز اشاره شده است:  ابیات ش

بدگمان  بُد  دیو  گندرو   دگر 
 

 تنش بر زمین و سرش باسمان  
 که دریاي چین تا میانش بدُي  

 
بدُي   زیانش  خور  تابیدن   ز 

فردوسی/  (شاهنامه    ي 
   

  

 غذا وعده   3: بها نبرد   3: سختیاژدها     شاخه:دریا   اقلیم: کاراکترخنثی

 و سرش باسمان   نیتنش بر زم***بُد بدگمان  و ی دگر گندرو د  پیام:      کیسه طلا   2گوشت +    9  پاداش: 

 ی) فردوس ي(شاهنامه يبُد  انشیخور ز دن یز تابي*** بدُ انش یتا م  نیچ يایدر که

ي فردوسی. ارژنگ از دیوان مازندران و از سالاران  خوان رستم در شاهنامه نام دیوي است در داستان هفت  ارژنگ دیو:
اي از خوان ششم اینچنین است: در مازندران کیکاووس اسیر ارژنگ دیو شد. سران کشور قاصد به  دیو سپید است. گزیده 

دنبال رستم فرستادند که کیکاووس را پیدا کند. رستم مغفر بر سر و ببربیان بر تن کرد و به سوي ارژنگ دیو رفت. او در  
ي رستم از چادر  اي کشید که دریا و کوه نیز به لرزه افتادند. ارژنگ دیو با شنیدن نعره میان لشکري دیوان چنان نعره 

رد، سپس سر  خویش بیرون آمد. وقتی رستم او را دید با اسب به سوي او تاخت و سر و گوشش را گرفت و از تنش جدا ک
انداخت. دیوان که شاهد کشته شدن ارژنگ دیو بودند، ترسیدند و قصد فرار کردند، ولی    آلود او را به سوي دیوان خون 

 رستم شمشیر کشید و آنها را نیز کشت.  

 کیسه طلا  3 پاداش:غذا    وعده 3 بها نبرد:  3  : سختی  دیو  شاخه:    مرتع و بیاباناقلیم: کاراکترمنفی

 شود   یم  ب یرستم پاداش ندارد تنها افتخار نص ي برا پیام:

دهند، که  بد اعصار گذشته، جاي خود را به دیوان در فرهنگ و باورهاي ایرانیان باستان می  ارواح و خدایان  آگاش دیو:
را نسبت به مردمان روا می  ارواح  آنان نیز همان خباثت  پارسی میانه  البته  نام آگاش در  و در اوستایی    agasداشتند. 
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agasay   زند. در بندهش در شمار دیوها از  آمده است. آگاش یا آگاس آن دیو شورچشمی است که مردم را چشم می
 آگاش دیو نیز نام برده شده است.

یک کیسه طلا    پاداش: غذا     وعده  6  بها نبرد:  4  : سختی  دیو   شاخه:    مرتع و بیاباناقلیم:  کاراکترمنفی

 مراقب چشم شور اطرافیان باش!  :پیام

هاي مزدیسنا، دیوي است که  جغري و اسپنجروز. بر پایه اسطورهجروي، سپن اسپِنجَغر یا اِسپِنجَروش. اسپن  ِاِسپنِجَغر: 
،  تر، کار او جلوگیري از بارش باران است. این دیو دارد. به بیان ساده می در ابرها مسکن دارد و ایزدان را از باریدن باران باز 

شود. پس از نابودي او، باران شروع به باریدن  ي آتش وازشت یا آذرخش نابود می وسیلهیاور دیوي به نام آپوش است که به
برابر خود آپوش  آید، در می که تیشرت (ایزد باران) براي بارش باران به فعالیت در روایت آن چنین است: هنگامی کند.  می
در می به حرکت  را  آتش وازشت گرز خود  ابرهاي آسمان گرم می آورد و قطرات  مییابد،  را در  بر آب  اسِپِنجَغر  اثر  کند. 

شود. در برخی  غرد. این خروش همان است که پیش از بارندگی از رعد شنیده می دارد و می میي آن گرز، بانگ بر ضربه
اند  دانند که بر سر بارش باران جنگیده ها، دلیل شوري آب دریا را دیو آپوش یا تیشتر و اسِپنِجَغر با آتش وازشت می از روایت 

 ریزد.  ها می ي تندر و آذرخش، بارانی شور پدید آمده است که آب آن به دریاها و اقیانوس نتیجهو در 

 نامیرا    5 : سختیایزد    شاخه:دریا   اقلیم:  کاراکتر خنثی

 آنجا اتفاقات خوبی پیش روي شماست!برو و کوهستان جنگل  م به سمت اقلی پیام:

ي آب رودخانه   خصوص بهها و  در آب رودخانه   روایتی است در میان مردم دزفول که باور داشتند   :اوُوي آدم آبی یا آدم  
 دهند. هاي سنگی تکیه می صخره آیند و به  کنند. این موجودات گاهی از زیر آب بیرون می هایی آبی زندگی می دز، آدم 

نگریستند که این اعتقاد ریشه در گذشته دارد. اعتقاد  دانستند و به آنها به دیده احترام می مردم این موجودات را مقدس می 
ها  داستان اي  ي این موجود افسانهاز ادیان گذشته در این سرزمین وجود دارد. مردم درباره   هاي آب و یا فرشته   ها به ملکه آب 

ي دز که اندامی شبیه  سگ آبی در رودخانهخی بر این باورند که وجود موجوداتی چون  ها دارند. از طرفی برساخته و خاطره 
شده است.   خزند، باعث ایجاد این اعتقاد ها و ساحل رود دز می رنگ نیز هستند و گاهی روي صخره به ماهی دارند و سیاه 

 ویژگی ظاهري: کمر به پایین شبیه به ماهی، کمر به بالا شبیه آدم، رنگش سیاه و داراي موهاي بلند و مجعد است.  

   3 : سختیایزد    شاخه:دریا   اقلیم: مثبتکاراکتر 

   اگر تلاش کنی نامدار خواهی شد  ؛  به جلو برودو منزل  پیام:

خورند  هایی که زیاد می انسان  هاي پرخور وجود دارد. مردم باور داشتنداي که در شکم انسان موجودي است افسانه  عُج: 
شود.  هاي مختلفی یاد می خورد. از این موجود با نامشوند، موجودي در شکمشان وجود دارد که غذاها را میو سیر نمی 

گویند: مگر کرم در شکم  اکنون نیز برخی از پدر و مادرها به فرزندشان که میل زیادي به غذا خوردن دارند، می   حتی 
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کم دچار تحریف و اغراق شده و به این افسانه تبدیل  ي طبی انگل در شکم دارد که کمداري؟ این باور ریشه در مسئله 
گفتند: «مَري عجُی میِ اشکَمشهَ»؛  شود می خورد و سیر نمی گشته است. مردم به زبان دزفولی، به کسی که زیاد غذا می 

 تر.  شود». ویژگی ظاهري: شبیه به مار اما کوتاه خورد سیر نمی یعنی: «انگار عجی در شکم دارد، هرچه می 

 دو منزل برو جلو  ، اگر تناسب اندام داري  پیام : 2:سختی  دیو شاخه: شهري   اقلیم:  کاراکتر خنثی

ي خود را تغییر  ي مردم جنوب کرمان، مرغی است به رنگ طلایی که قادر است اندازهدر باورهاي عامیانه   مرغ شُو:
بر اعتقاد مردم  شود. بنا شود و با مکیدن خون نوزادان باعث مرگ آنان می دهد. این مرغ شوم معمولاً در شب ظاهر می 

ي جادویی خود را در آب قنات یا در دمپایی پدر و مادر نوزاد  به نوزاد، ده مهره   این ناحیه، مرغ شو قبل از شبیخون زدن 
هاي کوچک نیز وارد خوابگاه نوزادان  دهد تا آنها به خوایی سنگین فروروند. مرغ شو قادر است حتی از سوراخ قرار می 

ل به بلایی  شود تا نزدیکان قات یمن نیست و باعث می شود. این باور نیز وجود داشته است که کشتن این مرغ، خوش 
هولناك گرفتار شوند. مردم معتقد بودند که با قسم دادن پرنده به قرآن، مرغ شو به نوزادشان کاري نخواهد داشت. اهالی  

خانه  اي مسلمان است و صداي او به صاحب جنوب کرمان، همچنین معتقدند مرغ دیگري به نام «بوه» وجود دارد که پرنده 
ها را  بندند، دمپایی هاي خانه را می دهد. مردم به محض شنیدن صداي بوه، سوراخ درخصوص کمین مرغ شو هشدار می 

شود که  کنند تا جان نوزادشان را نجات دهند. گفته می داري، تلاش می زنده گذارند و با خواندن دعا و شبزیر بالش می 
جودي در تصور مردم خلق شود.  نبود امکانات، وجود امراض ناگهانی و ضعف دربرابر آنها سبب شده است تا چنین مو

بینهاي چنین مرغی را می ویژگی  ایران باستان، هند، یونان، عراق و  اساطیري  در مرغان  به شکل توان  هاي  النهرین 
 گوناگون مشاهده کرد.  

یک کیسه طلا   پاداش: غذا    وعده  5 بها نبرد:    2 : سختی  حیوان   شاخه: مرتع و بیابان  اقلیم: کاراکترمنفی

 دعا کن از این اقلیم جان سالم ببري  :پیام

پرنده   کرَشِفت یا کرشفت مرغ: ایران است. در افسانهاي اسطوره نام  هاي زرتشتیان سواي سیمرغ،  اي در اساطیر 
ي کرشفت  ي هم وجود دارند. کرشفت مرغی است که رهبر و بزرگ مرغان گوشتخوار است. واژه اي دیگر مرغان افسانه 
داند. براساس این روایت، کرشفت  پرواز» است. او در بندهش مرغی معرفی شده است که سخن گفتن می به معناي «تیز 

ي فردوسی) برد و آیین مزدیسنی را در آنجا رواج  اي در شاهنامه اي بود که دین را به وَرجمَکرد (برج و باوري افسانهپرنده 
از کرشفت با نام کرشیتر یاد شده و نمودهاي آن کمابیش   فرگرد دوم وندیداد،  بخشید تا اوستا را به زبان مرغ بخوانند. در 

 همانند عقاب معرفی شده است.  

 وعده غذا  8 :بها نبرد  2:سختیحیوان   شاخه: بیان و مرتع  اقلیم:  کاراکتر خنثی

 (سه خانه به جلو برو)  ببرمت  ورَجمَکردبر بال ام بنشین تا به  پیام:یک کیسه طلا   :پاداش 
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هاي چین بود که مردم از او در امان  ي فردوسی، شیر کپیّ یکی از دیوان و هیولاهاي کوه به روایت شاهنامه  شیر کپّی: 
 سیاه داشت:   نبودند. این هیولا به بزرگی اسب بود، گیسوان سیاه بلند، بدنی زرد و گوش و دهانی  

خواندند  همی  کپّی  شیر   ورا 
 

درماندند   بوم،  همه  رنجش   ز 
 دختري داشت خاتون چو یکی   

 
 

سیاه   زلف  دو  دارد  ماه   اگر 
 دو لب سرخ و بینی چو تیغ قلم  

 
 دو بیجاده خندان و نرگس دژم 

بُدي مام و    لرزان  بر آن دخت 
 

 

آفتاب   سرش  بر  تافتی   اگر 
به    پیاده  روزي  که  بُد  چنان 

 
 

 همی گرد آن مرغزاران بگشت  
بهر    ز  خاقان   شکار جهاندار 

 
 به دشتی دگر بود زان مرغزار  

 همان نیز خاتون به کاخ اندرون  
 

 همی راي زد با یکی رهنمون  
 چو آن شیر کپّی ز کوهش بدید  

 
 فرود آمد، او را به دم درکشید  

در    از جهان  او  به یک دم شد 
  

 

خوب   آن  بر  آمد  چهره  سر 
  

 
کرد   سیه  آن  شنید  خاقان  چو 

 
 

 کند موي مادرش نیز بر همان   
 ساله گریان بُدند ز دردش همه  

 
بدُند   بریان  تیز  آتش  بر   چو 

آید و  بیند، به دشت می رود. شیر کپیّ این دختر را از بالاي کوه می روزي دختر خاقان چین براي گردش به دشت می  
دخترشان به دست این غول عزادار و  کشد. خاقان و همسر او خاتون که از کشته شدن  کند و می شاهدخت را اسیر می 

شوند که بهرام چوبین (سردار ساسانی) در نبرد مقاتوره پهلوان چینی را شکست داده است.  اند، مطلع می تاب شده بسیار بی 
تواند انتقام دخترشان را بگیرد. خاقان و  شود که او همان پهلوانی است که می رود و مطمئن می خاتون به دیدن بهرام می 

که تمام پهلوانانِ چین در  خواهند که به جنگ شیر کپّی برود؛ چرا کنند و از او می خاتون، بهرام را به مهمانی دعوت می 
 گوید:  اند. خاقان می نبرد با این هیولا از بین رفته 

 برین شهر، ما را جوانی نماند 
 
 

 همان نامور پهلوانی نماند  
 شدند از پی شیر کپیّ هلاك  

 
آباد،    بوم  از  برانگیخت 

 اك
 

رود. پس از یاري جستن از یزدان  کند می پذیرد و فرداي آن روز، به کوهی که شیر کپّی در آن زندگی می بهرام می   
تواند تنِ او را دو نیم و سرش را از تن جدا کند. بهرام  نهایت میکند و در دَهِش، جنگ سختی را با این هیولا آغاز می نیکی 

 کنند: آید، تمام مردم چین شادي کرده و بهرام را ستایش می وقتی از کوه پایین می 

 وزان پس به شمشیر یازید مرد 
 

کرد   نیم  دو  به  را  اژدها   تنِ 
 سر از تن جدا کرد و بفکند خوار  

 
 وزان پس، فرود آمد از کوهسار  

چین   گردان  ز  برآمد   خروشی 
 

زمین   بلرزد  گفتی  آواز   کز 
بهرام    خواندند به  آفرین   بر، 

 
برافشاندند.   زر  و  گوهر   بسی 

 )42-41پرویز، بخش ي فردوسی، پادشاهی خسرومنبع: شاهنامه ( 
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بیابان   اقلیم:  کاراکترمنفی و  نبرد:3  :سختیحیوان    شاخه: مرتع  در زمره    پاداش: غذا     وعده   7  بها  تو 

 نماند  ی همان نامور پهلوان ***نماند  یشهر، ما را جوان   نیبر پیام: قرار گرفتیپهلوانان چون بهرام 

کند. این موجود توانایی آن  روایتی است در میان مردم دزفول. پاکشک، موجودي است که در آب زندگی می   پاکَشک:
کشد.  گیرد و با خود به اعماق آب می غرق کند؛ بدینسان که پاي آنها را می کنند  را دارد تا افرادي را که در آب شنا می 

گرفت. البته برخی بر این باورند که این اعتقاد به این دلیل شکل گرفته  ها را نیز در بر می خانه   این باور حتی آب حوض 
است تا کودکان و یا افرادي که شنا بلد نیستند، از آب بترسند و نزدیک حوض و یا رودخانه نشوند تا غرق نگردند. ویژگی  

 پا.  ي گوسفند یا بره، چهار دست ظاهري: حیوانی به اندازه 

  کیسه طلا   یک  پاداش: غذا     وعده   3  بها نبرد:    2  : سختیحیوان    شاخه: آب و دریا    اقلیم:  کاراکترمنفی

 کیسه طلا از خزانه بگیر 2اگر شنا بلدي  پیام:

ي غول بیابانی در لغت  . کلمهدور است سرِ آب از این بادیه هشدار/ تا غول بیابان نفریبد به سرابت (حافظ)   غول بیابانی: 
هایی را که در  شود. او انسان ها و در دل غارها پنهان می ها، شکاف کوهبلند است. غول بیابانی در بیابان به معناي بسیار قد 

کشد. غول بیابانی گاهی به  برد و سرانجام می فریبد، با خود می اند می ي خود عقب افتاده اند و یا از قافله بیابان گم شده 
برند و با  شود. گاهی به مردمی که در بیابان به سر می شکل انسان رهگذر و گاهی به شکل موجودي سنگی پدیدار می 

سوري نیز هست.  هاي برگزاري آیین چهارشنبهیکی از نماد   گویند. کنند، غول بیابانی می بیگانگان با خشونت رفتار می 
شود، دور یکدیگر جمع  قد که غول بیابانی خطاب می دگی ِ مردي بلند آیین غول بیابانی چنین است: گروهی به سرکر

زن  خوان و تنبکپوشید. در کنار آن، گروهی آواز اي از پوست گوسفند سیاه از سر تا به پا می بالا، قوارهشدند و مرد بلند می
خواندند: «من غول بیابانم/ سرگشته و حیرانم..» دکاندارها به این گروه صد دیناري پیشکش  آمدند و می نیز گرد هم می 

افروزها سالی یک بار ظاهر  شود که مانند آتش کردند. در روایتی دیگر چنین آمده است: غول بیابانی به کسانی گفته می می
کردند و پوششی  افتادند و سر و رویی ژولیده و ریشی درهم براي خود درست می شوند. آنها دو به دو در کوچه راه می می

گذاشتند و ناگهان  ي سر گاوي را بر سر می پوشیدند. کاسه ت ببر و یا پلنگ و دامنی کوتاه چرم به جاي شلوار می از پوس
ما روح شما    /خواندند: «ما غول بیابانیم/ سرگشته و حیرانیم رفتند و با آوایی گوشخراش می با پاي برهنه در میان مردم می 

زشتان / از دست شما نالان/ اینگونه پریشانیم / از ما ز چه بگریزید؟ / از خویش بپرهیزید! / تا خوي شما زشت است /  
ي  ما نیز ز زشتانیم / گاهی به توي خانه / گاهی توي دکانیم...» در میان مردمی که شاهد آنها بودند، هرکس به اندازه 

، سر تا ناف مانند انسان،  هاي متفاوتی نقل شده است گذاشت. ویژگی ظاهري: به شکل وسع خود پولی در کلاهشان می 
هایی همچون سم الاغ، موجودي سنگی، دیو، بز انسانی رهگذر، زنی افسونگر که لباسی از  ناف تا پا مانند اسب و سم
غذا     وعده   4  بها نبرد: 3  :سختیغول  شاخه:مرتع و بیابان   اقلیم:  کاراکترمنفی  پوست جانوران بر تن دارد.  

ب  هیباد  نیور است سرِ آب از اد  پیام:  کیسه طلا    2  پاداش: به سرابت    بدینفر  ابانیهشدار/ تا غول 
 (حافظ) 
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آورد و  جنی است که خود را به شکل انسان درمی   روایتی است در میان مردم دزفول و شوشتر، بمبره ترو   بمُبرِهَ ترُو: 
رود، خود را شبیه به دوست و یا همکار شخص  شب هنگامی که هوا همچنان تاریک است، به درب خانه اشخاص می 

ي راه این موجود شروع به بزرگ شدن  اي با او همراه شود، اما در میانه کند تا به بهانه خانه را راضی میآورد، صاحب میدر 
رسد. اما ضعف این موجود تنها یک جمله است «سیزَن  اي که سرش به آسمان می شود؛ به اندازهکند و قدش بلند می می

دارد با   کند کهدوز و سنگ نمک» و این، بدان معناست که او وانمود می «سوزن بزرگ پالون  جُل دوُز آرا نِمکِ» به معنی 
خواهد سوزن بزرگ خود را بیاورد تا با آن  طلبد و از او می صداي بلند از کسی که در همان حوالی حضور دارد، یاري می 

تواند با به زبان آوردن این جمله خود را از مکر او در امان نگه دارد و بمبره ترو کوچک و  به بمبره ترو حمله کند. فرد می 
ي بمبره ترو  کند به دره کند. برخی بر این باورند که این موجود در یک قبرستان زندگی می شود و فرار می تر می کوچک

 اي شبیه به خفاش دارد.  معروف است. ویژگی ظاهري: قدرت تغییر چهره دارد. در برخی منابع، چهره 

 وعده غذا  2 :بها نبرد  3:سختیجن   شاخه: جلگه   اقلیم:  کاراکتر خنثی

 جلُ دُوز آرا نمِکِ  زنَیس  :بار بگو 3 پیام: کیسه طلا  3 :پاداش 

تر از زرتشت (متفاوت با مزدیسنا) بوده است و  به معنی زمان، نامی اساطیري با قدمتی بسیار زیاد و حتی قدیمی   زروان:
هایش در اروپا ایجاد  شد (و تندیس   شدت رواج یافت و در گسترش آیین مهر در اروپا نیز فراگیر در زمان ساسانیان نیز به

دانستند که پس از قربانی کردن بسیار، امید یافتن هرمزد را پیدا  شد). زروان را پدر اهورامزدا و اهریمن و خداي زمان می 
اثر شکافتن زهدان زروان و در اثر راستی  اش اهریمن نیز در وجودش ظاهر گشت. اهریمن بر کرد ولی به علت بدگمانی 

سرانجام   را به اهریمن داد ولی گفتهرمزد، زودتر خارج شد و زروان با اکراه به علت پیمانی که بسته بود، فرمانروایی دنیا  
دیو پسر اهریمن  و خروزان   دیو پیري پیروزي با هرمزد خواهد بود. این زروان شاهنامه در داستان انوشیروان، با زرمان،  

با حالت  هاي مختلفی نشان داده شده است که  نباید اشتباه گرفته شود. ویژگی ظاهري: اگرچه زروان زمان است ولی 
دارد. در برخی منابع نوشته شده، آتشی از دهان یا  مشترکاتش سر شیر با ماري به دور بدنش و دو بال با بدن انسانی  

ها، روي یک کره ایستاده که دم مار روي آن قرار دارد. با ستارگان و  . همچنین در برخی تندیس کشد سرش شعله می 
 توانست قرار گیرد.  نی و به عنوان نماد می خورشید ارتباط زیادي دارد. هرکدام از این جزئیات داراي معا

جمع تصمیم بگیرد که اعقاب یا پاداش    پیام:  نامیرا    5:سختیایزد    شاخه: شهري   اقلیم:  کاراکتر خنثی 
 وعده غذا)  4(محدوده یک کیسه طلا یا   .شامل حالش شود

دیوان در برخی از نقاط شمالی فلات ایران و دیگر نقاط ایران به صورت شفاهی در باورهاي محلی سینه به  بز   دیوان:بز
انبارها تردد  ها و آب هاي تر، مانند رودخانه، جنگل ها در مکان شود که این دیو اند. گفته می سینه زنده نگه داشته شده 

ها براي تأمین خوراك و آب  شود در دوران خشکسالی و سرماي شدید ممکن است به آبادي اند. حتی گفته می کرده می
آور نبوده مگر اینکه احساس خطر  نزدیک شوند. باور بر این است که این موجودات در رویارویی تصادفی براي آدمی زیان 
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هاي دفاع در برابر بز دیوان در دست داشتن اشیاي فلزي است. به همین دلیل برخی همواره سنجاقی با  کنند. یکی از راه 
بردند. برخی بر این باورند که بزدیوان و گاودیوان به فریدون پیشدادي  خود براي آوردن آب از رودخانه یا سر خانه می 

براي دربند کردن ضحاك ماردوش یاري رساندند. ار دو بزدیو نامدار یکی غشعش پور فقطش در سپاه سپید دیوان آمل و  
 توان نام برد.  محمد خوارزمشاه می پور قعنش از سرداران سپاه جن سلطان دیگري زهنش  

 وعده غذا   2 بها نبرد :  1: سختیغول    شاخه:مرتع و بیابانی   اقلیم: کاراکترخنثی

در فصل پاییز و زمستان باشد که    اجازه میدهم رد شوي مگر اینکهپیام غول:  کیسه طلا    1پاداش:  
 باید با من نبرد کنی. 

شد. مردوك با  مردوك یکی از از خدایان باستان تمدن بابل است که به عنوان نگهبان بابل شناخته می   موشخوشو: 
ي ایشتار  سال قبل میلاد روي دیوارهاي دروازه   570خود اژدهایی به نام موشخوشو همراه داشت که نقش این موجود  

اي رام و آرام ولی قدرتمند دارد و در برقراري نظم و آرامش بخشیدن به مردمان یاري  نقش بسته است. موشخوشو چهره
کند. جایگاه موشخوشو در ایران: در دوران هخامنشیان، پس از گشودن بابل، کورش بزرگ بر این باور بود که مردوك  می

ن بابلی  جمشید) ساخته شود. چنین شد که هنرمندا خداي بابل اجازه داد تا نیایشگاه مردوك در نزدیکی کاخ پارسه (تخت
اي از جمله موشخوشو براي ایزد مردوك ساختند. شایان ذکر است که این بررسی،  هاي مذهبی اسطورهنیایشگاه را با نقش 

تپه  در  بناي  دوره از کشف  در  بابل  معماري  پاي  رد  این شواهد،  و طبق  است  گرفته  نشأت  آجري)  (تل  باستانی  ي ي 
اي از جمله موشخوشو و مقایسه آن با آجرهاي  شود. کشف آجرهاي لعابدار با نقش جانواران اسطوره هخامنشی دیده می 

هاي بافندگان  هایی از موشخوشو در دستبافته کند. همچنین نقشمایهي ایشتار در بابل این احتمال را تقویت می لعابدار دروازه 
ها،  شود، در برخی از دستبافتهر محسوب می فارس وجود دارد. برخی بر این باورند؛ از آنجایی که اژدها در بین ایرانیان نماد ش

ها  بافتند تا از ورود آنها به خانه ها براي دور کردن شر، شکلی از موجوداتی مانند موشخوشو را روي دستبافته می بافنده
توان او را شکست داد. ویژگی ظاهري: داراي  جلوگیري کنند. در واقع، آنها باور داشتند که با بافتن نقش همان موجود، می 

 هاي بزرگ در پاها، گردن بلند، دم دراز، سري کوچک با زبانی همانند سوسمار، شاخ به روي سر. بدنی پولکدار، چنگال 

   4 :سختی  غول  شاخه:  جنگل و کوهستاناقلیم: کاراکتر مثبت

 فرصت به کاخ پارسه بیا به منزل بعد برو و در اولین   پیام:

را  موجودي است که به انسان خوابیده در صحرا حمله می  پالیس:  اره مانند خود، آنقدر کف پا  با زبان زبر و  او  کند. 
میرد. روزگاري دو قاطرچی اصفهانی پالیس را فریب دادند. روایت آن بدینسان  مکد که می لیسد و خون انسان را می می

رفتند. شب فرارسید. آن دو چنان خوابیدند که پاهایشان به هم جفت شد، سپس آنها  است که دو قاطرچی در صحرا می
تک تک پتویشان را به روي خود کشیدند و به خواب رفتند. پالیس در خواب به سراغشان رفت، ولی هرکاري کرد نتوانست

 .  ام تا به حال آدم دو سر ندیده بودمآنها را بیابد. او سرانجام چنین گفت: من هزار و سی و سه دره را گشته
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خنثی  نبرد     2:سختیغول     شاخه:بیابان     اقلیم:  کاراکتر  گوشت  6:بهاء  طلا 2وعده    پیام:   کیسه 
 حواست به پاهایت باشد آرام به منزل دگر رو 

آباد، کَرسگِان). مردم این نواحی معتقدند که ایسیچی مانند بختک  روایتی است در میان مردم اصفهان (نجف  ایسیچی: 
گذارد.  که شخص، بینی او را بگیرد، ایسیچی پا به فرار می افتد و تنها هنگامی بینی گلِی دارد و روي اشخاص خوابیده می 

دزدند با خود  ها را می برخی دیگر باور دارند که آل و ایسیچی مانند یکدیگرند. بدینسان روایت شده است که ایسیچی بچه
بچه می با  را  آنها  و جاي  تازه هاي شرور خودش عوض می برد  زنان  (دشمن  آل  دیگر،  روایتی  در  امکند.  و  صبیان)  زا) 

که هرسه ویژگی را دارد  آید  آمیزند و موجودي می ي نوزادان و کودکان) و بختک گاهی با یکدیگر می دیو رباینده (مادینه 
ها و هنگام  دانستند که شبي لنجانات آن را به شکل موجود چهار دست و پا می نامند. مردم منطقهو آن را ایسیچی می 

توان به احساس سنگینی در اندام  هاي حضور آن می تان را دارد. از نشانهکند و قصد خفه کردن خواب به شما حمله می 
ها براي ترساندن کودکان از نام ایسیچی  تربدن، تنگی نفس، بند آمدن زبان به هنگام خواب اشاره کرد. در قدیم، بزرگ 

 مانند، بینی گِلی.  کردند. ویژگی ظاهري: موجودي کوتوله استفاده می 

  پیام: کیسه طلا     3  پاداش:غذا     وعده   3  بها نبرد:  3  : سختیغول    شاخه: مرتع و بیابان   اقلیم:  کاراکترمنفی
 اگر هنوز زنده اي یک جمله با لحجه اصفهانی بگو و به منزل بعدي برو 

بن محمد قزوینی آمده  ي زکریا المخلوقات» نوشته «عجایب اي است که نام او در کتاب  حیوانی احتمالاً افسانه  صاخه:
ي جانوران  توان توصیف کرد. از همه است. در این کتاب گفته شده که صاخه حیوانی است که بزرگی اندام او را نمی 

کند. قزوینی  اي است که هرکس این حیوان را با چشم خود ندیده باشد، وصف او را قبول نمی تر است و به گونه بزرگ 
هاي آن، این است که اگر صاخه نیز حیوانی را  توان یافت و از ویژگی المقدس می نوشته است که این حیوان را در بیت

این ویژگی از  نواحی  آمده است که حیوانات آن  را    نگاه کند، آن حیوان خواهد مرد. همچنین در کتاب مذکور  صاخه 
 زنند تا او را نبینند.  کنند، پلک می شناسند و هر وقت که از نزدیکی صاخه عبور می می

  پیام: کیسه طلا  و یک  وعده گوشت  6:بهاء نبرد     2:سختی   حیوان  شاخه:    شهري   اقلیم:  کاراکتر خنثی
 پشت سر هم پلک بزن و از این منزل فرارکن

زیستند. اما بعد از مدتی نسلشان  ها قبل از حضرت آدم (ع) می موجوداتی شبیه انسان که بنابر برخی روایت   نَسناس: 
اي گویند که نوعی جن  منقض شد که پس از آن، خداوند حضرت آدم (ع) را آفرید. در روایتی دیگر، نسناس را اسطوره 

شود. به غیر از نواعی جنوب ایران در عمان، اهالی عدن هم  دم هم اطلاق می است و در زبان متداول به نوعی بوزینه بی 
بن محمدبن  آدم آمده است. در کتاب آثارالبلاد نوشته زکریا به آن باور دارند. نام این موجود در کتاب بندهش به صورت نیم 

او را شکار م محمود قزوینی در توصیف این موجود در جنگل  کردند و  ی هاي میان عدن و عمان زیاد است و مردمان 
ترساند ولی برخی دیگر او را موجودي توصیف  کند و فقط می گویند که او موجودي است که اذیت نمی خورند. برخی می می
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هاي فارسی، نسناس به  برد. در فرهنگ گیرد و با خود می کرده که آدمی را بسیار دوست دارد و اگر تنها ببیند، او را می 
ي اسدي)،  نامهبالا و سبزموي (لغت روي، دراز هاي متفاوتی روایت شده است. از آن به شکل جانوري چهارچشم، سرخ شکل 

ها  جهند (دهار). برخی معتقدند که نسناس اند از خلف که بر یک پاي می دیو مردم که بر یک پاي جهند (السامی)، جنسی 
اند و به علل مختلف از جمله جنگ  زیسته ها در زمین می دهند که از قبل انسان ها تطبیق می ها و کرومانیون را بر نئاندرتال 

مانند که یک پا، یک دست و یک  ن اند: ویژگی ظاهري: بدن نیمی از اعضاي انساو شرایط نامساعد محیطی، منقرض شده 
 ها منقاردار است.  مانند شبیه آنوناکی ي دیگر پرندهچشم دارد و نیمه 

 وعده گوشت 6:بهاء نبرد     2:سختی   جن  شاخه: جلگه     اقلیم:  کاراکتر خنثی

 بلایی سرت نیامدهتا از این خطه خارج شو   پیام:یک کیسه طلا  : پاداش  

گوید.  اي است که همواره در پرواز است و مدام آمین می در فولکور و فرهنگ مردم ایران، مرغ آمین نام فرشته  مرغ آمین:
حین دعا یا نفرین، مرغ آمین در پرواز باشد، سبب برآمدن و مستجاب شدن آن نفرین    در باور عامه معروف است که اگر

شود. در ادبیات فارسی نیز  اي نیز هست که به هنگام طلوع آن دعا مستجاب می شود. البته آمین نام ستاره یا آفرین می 
اي از آن است، هرچند در دنیاي  ي نیمایوشیج نمونه مرغ آمین مورد توجه قرار گرفته است. که شعر مرغ آمین سروده

 یوشیج:  ي نیما مرغان و سپس به جهان نمادهاي نیما وارد شده است. بخشی از شعر مرغ آمین سروده 

 آلودي ست کآواره بمانده مرغ آمین درد 

 خانه سوي این بیداد رفته تا آن 

 بازگشته رغبتش دیگر ز رنجوري نه سوي آب و دانه 

 نوبت روزگشایش را 

 در پی چاره بمانده. 

 )گوش پنهان جهان دردمند ما بین نهانان ( شناسد آن نهان می

 جوردیده مردمان را.  

 پرورد با صداي هردم آمین گفتنش، آن آشنا 

 دهد پیوندشان درهم می

 بار آنان کمکند از یأس خسران می
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 (مهرنوش خلیلی) ، آرزوهاي نهان را...  نهد نزدیک با هم می

اگر آرزو کنی  بگیر و    کیسه طلا  2 پیام:  : پاداشفرشته   شاخه: جنگل و کوهستان  اقلیم:   کاراکتر مثبت
   ، آرزویت برآورده می شود.به همه اضافه شود  کیسه طلا) 2وعده غذا یا  5(

هایش  هاي سومري و اکدي است. آنزو با تکان دادن بال اي در داستان نام یکی از موجودات اسطوره   آنزو یا ایم دو گود: 
اي به نام آنزو  ي آنزو چنین است: خدایان گزارش ولادت اسطوره باعث ایجاد طوفانی از شن و گردباد خواهد شد. حماسه 

کند که  است. نخست انلیل را تشویق می دهند که ظاهراً وي داراي صلابت قدرت و خشم بوده  ) می Enlilرا به انلیل (
کند. انلیل غالباً  آنزو را به عنوان محافظ شخصی خود برگزیند، بدین دلیل انلیل، آنزو را به نگهبانی اتاق خود منصوب می 

گیرد که  افتد و تصمیم می کند. در این حین چشمان آنرو به ادوات قدرت انلیل می در حضور آنزو در آب مقدس حمام می 
برهنه بود و    آورد. انلیل هنگام استحمام در آب مقدس ي شیطانی خود را به اجرا درقدرت انلیل را غصب کند. وي نقشه 

گریزد و با نشان سلطنتی  می   تاج خود را بر تخت نهاده بود. آنزو لوح تقدیر را به چنگ آورد و قدرت انلیل را با خود برد. آنزو 
رود و از او  شود. او نخست به سراغ آدد فرزند خود می شود. و انو بلافاصله خواستار قتل آنزو می در آسمان مخفی می 

پروراند. او  ) «خداي عقل» فکري را می Ea. سپس ائا (کند ي او را رد می خواهد که آنزو را از بین ببرد اما آدد خواستهمی
فراخ» فرزند محبوبش را بیافریند  ي مینهخواهد «نینورته و از او می   خواند بزرگ مادر را فرامی ِ ) الهه bilit-iliایلی ( -بیلیت

کند: «معبري بساز و  ) درخواستی می Ninurtaدهد. تا به جنگ آنزو برود. سپس او از نینورته (و او این کار را انجام می 
ام نور بتابد. نیروي جنگی ویرانگر خویش را آماده کن و  زمان مناسب را تعیین کن. بگذار بر خدایانی که من خلق کرده 

ام غرق در  طلب را مغلوب کن و زمین را که من خلق کرده تازانی بدرخشان انزوي جاه بادهاي شرور خود را که بر او می 
ي کمان  آب کن. این مأوا را خرد کن. بگذار وحشت بر او فرود آید. گردباد ویرانگر را علیه او برانگیز و تیر خود را در چله 

است، هفت باد شرور را که در گرد و غبار  آن را به زهر آلوده کن». نینورته که به این صورت برانگیخته شده    بگذار و 
کشد و تیر دیگري رها  کند. نینورته کمان خود را محکم میانگیزاند. او آرایش جنگی هولناکی ایجاد می رقصند برمی می
فرستد تا به او  اي نزد ائا می کند. نینورته فرستاده کند اما انزو که لوح تقدیر را در دست دارد به آسانی آن را دفع میمی

شود. نینورته لوح تقدیر را به دست  ي شرور کشته می گذرد و پرندهرهنمود دهد. سپس تیر نینورته از قلب و ریه انزو می 
 شود.  طلق می کند و نینورته وارث فرمانروایی مآورد و خبرهاي خوشی را براي خدایان ارسال می می

کیسه طلا     یک  پاداش:غذا     وعده   7  بها نبرد:    3  :سختی غول    شاخه:مرتع و بیابان   اقلیم:  کاراکترمنفی

 لوح تقدیر خودت را خودت در دست گیر و به منزل مقصود برو   پیام:

شود  داس، منمنداس. در اساطیر ایرانی نام زنی بسیار زیباست که بر جوانان پدیدار می الداس، میل ممُ داس، امُ  مِلمِداس:
شکل خود،  خورد، او با پاهاي داسی که جوان فریب ملمداس را می خواند. هنگامی می آغوشی با خویش فراو آنان را به هم

هاي نمک، یک درخت کنُار بزرگ وجود داشت  ي هرمز، در کنار دره کند. به باور مردم جزیره جوان هوسباز را قربانی می 
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زد  نشست. این زن که ملمداس نام داشت، گیسوهاي بلند خود را شانه می و زیر این درخت، زنی زیبا در حوالی غروب می 
کردند. ملمداس به آنها  شدند و با او شروع به صحبت می ي نگاه دلرباي ملمداس می دیدند دلباختهو مردانی که او را می 

شدند و با  شد و دستانش شبیه داس می داد و پیرزن می ي زیبایش را از دست می یکباره چهره   شد و پس از آن نزدیک می 
کرد. ناخداها و ماهیگیران باور داشتند که ملمداس زنی زیبا و  تکه می خورده را تکه شکل خود مردان فریبدستان داسی 

کند و آنها را به سمت خود  ی ي خود م اغواگري است که شبیه پري دریایی است. او ماهیگیران تنها را روي دریا دلباخته 
تنه دوپا شبیه به  روند. ملمداس که در پایین بینند به طرف او می همه زیبایی را می کند. ماهیگیران هم که آن دعوت می 

کند. همچنین در روایتی آمده  تکه می کشد او را با پاهایش تکه داس دارد، به محض اینکه ماهیگیر را به طرف خود می 
سرعت یک مشت  تواند به است که ملمداس یک بسته جواهر با خود دارد. اگر مردي آگاه باشد که او ملمداس است می 

هاي ملمداس بپاشد و جواهرات او را بردارد و فرار کند. ولی اگر فریب ملمداس را بخورد،  خاك و یا شن بردارد و به چشم 
برخی نیز از شباهت ملمداس با  یر زرتشتی دانست.  توان همتاي «جهی» در اساط. ملمداس را می قربانی او خواهد شد 

ي  هاي ظاهري: ملمداس، موجودي شبیه پري دریایی است. داراي بالاتنه ویژگی اند.  سخن گفته  در اساطیر یونان «سیرن»
تنه دو داس بزرگ، برنده و بسیار خطرناك دارد. در بعضی مناطق استان  بسیار زیبا و جذاب است، اما در قسمت پایین 

 دانند.  هرمزگان، دستان او را به جاي پاهایش، شبیه داس می 

اگر    پیام:کیسه طلا   یک    پاداش: غذا     وعده  1  بها نبرد:  2  :سختیغول    شاخه:دریا   اقلیم:  کاراکترمنفی
 کنممییا سهرابی یک کیسه طلا ازت کسر رستم 

ي  هاي ملل مختلف است که براي نخستین بار این خزنده اي در فرهنگ یکی از موجودات اسطوره   :مناكهْسَ  اژدها 
هاي یونانی و سومري خود را نشان داد. او جانوري تنومند با ظاهري به مانند خزنده که در برخی  آسا در اسطورهغول 

هاي مختلف توصیفات متفاوتی از اژدها  هایی از جمله پرواز کردن یا پرتاب آتش را نیز دارد. در فرهنگ روایات توانایی 
صفت شده است. در فرهنگ  شده است، در برخی موارد حامی انسان بوده و در مواردي نیز تبدیل به هیولایی شیطان 

اطیر و  ها را دارد. اژدها در اسکنند که قصد آسیب رساندن به آنسان ذات توصیف می غرب، آن را به صورت یک دیو بد 
رویی است. آنها از یاران اهریمن هستند که آفرینش نیکوي اورمزد را آشفته  نهایت سهمناکی و زشت ادبیات ایرانی در 

 کنند ولی توانایی نابودي آن را ندارند.  می

 یک کیسه طلا    پاداش:غذا   وعده  7 بها نبرد:   4 : سختی  اژدها  شاخه:دریا  اقلیم: کاراکترمنفی

 من از یاران اهریمن هستم : پیام 

اي در فرهنگ فولکلور مردم ایران، آسیاي جنوبی و آسیاي میانه است. پري  در اوستا  از موجودات اسطوره   : یا فري  پري
کشاند و یا موجب  دهد و آنها را به بیراهه می ي خود، مردم را فریب می موجودي اهریمنی است که با ظاهر زیبا و فریبنده 

می  آنها  دوست جنون  موجودات  پریان  اسلام  از  پس  ایرانیان  فرهنگ  در  اما  و  شود.  نیکوکار  مردم  که  هستند  داشتنی 
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رسانند. آنها از نسل فرشتگان تبعیدي از بهشت هستند  طینت را دوست دارند و آنها را به خوشبختی و کامروایی می خوش 
پریان رمزي از  گردند. پادشاه پریان مردي نیک و آزاده است و دختر و پسر شاه می که در صورت توبه کردن به بهشت باز 

تر  کمال، زیبایی، ثروت و خوشبختی هستند که هر دختر و پسري جوان آرزوي همسري ایشان را دارد. در منابع قدیمی 
نوازد به  که عود می حالی هاي رستم و اسفندیار پري زنی زیبا و آراسته در خوان آنها عاملان شیاطین بودند؛ مانند هفت 

شناسند و در  پهلوان او را می کند تا آنها را فریب دهد اما هر دو  شود و او را به شادکامی دعوت می ها نزدیک می پهلوان 
هاي آهنین،  ها در قفس پري   ها هدف موجودات شروري به نام دیوسانان بودند. دیوسانان با حبس کشند. پري نبرد او را می 

کردند. پریان در باور مردم جهان، موجودات نیکو و کارسازند، جایگاهشان در رودخانه و جنگل است  می   اقدام به آزار آنها 
اند. به  توانند غیب شوند، از اسرار همه چیز آگاهند، غیبگویند و با دیوها دوست و گاهی دشمن ترسند و می و از آهن می 

، دریاها و  ها، رودها اند که در چشمهباور مردم ایران هم پریان موجوداتی نیکو و پرخیر و برکت، و گاه شریر و آزاررسان 
نما و  اي انسان آیند و یا داراي چهره میاناتی مثل مار، قورباغه و ماهی و... در پریان گاه به شکل حیو  ها جاي دارند. کوه

 وار هستند.  اندامی ماهی 

گول    : پیامیک کیسه طلا     پاداش: غذا     وعده   8  بها نبرد:   4  : سختیاژدها    شاخه: دریا   اقلیم:  کاراکترمنفی
 ايظاهر زیبا و فریبنده مرا خورده

هاي ایرانی است. اشوزوشت در زبان اوستایی به معناي دوست  اي در اسطوره نام جغد افسانه  اشوزوشت یا مرغ بهمن:
که اشاره شد،  طور ي زوشت به معناي دوست است. همان تر، اشو به معناي حق و مقدس و واژهحق است. به صورت دقیق 

اند تا در مقابل اهریمن قرار  هاي ایرانی اشوزوشت را خدایگان آفریده نامند. در اسطوره او را مرغ بهمن (وُهومنَ) نیز می 
که  افتند. هنگامی خواند دیوها به ترس می میکه گفتارهاي کتاب مقدس اوستا را بر تواند بخواند و هنگامیگیرد. او می 

می  را  خود  ناخن  ویژه زرتشت  ورد  باید  خوبی  پیروانِ  چنین  گیرد  این  پیروان  بخوانند،  می اي  را  مرغ  ورد  «اي  خوانند: 
و کاردهاي بسیاري شوند،    ها دانم. باشد تا براي تو نیزه دهم و آنها را ویژه تو می ها به تو آگاهی می اشوزوشت! از این ناخن 

هاي  هاي بسیاري شوند علیه دیوان مازنی». سپس اشوزوشت باید این ناخن پر بسیار و فلاخن ها و تیرهاي شاهین کمان 
افتند و آنها با استفاده از این  هاي مازنی و جادوگران می ها به دست دیوشده را بخورد. اگر او این کار را نکند، ناخن افسون 
 ها اشوزوشت را خواهند کشت.  ناخن 

و کشتن یک    کیسه طلا   2  : پاداش  3  :سختیفرشته    شاخه:جنگل و کوهستان   اقلیم:  کاراکتر مثبت
 ياریبس يو کاردها هازهیتو ن ي باشد تا برا دهمی م  ی به تو آگاه پیام:  در اقلیم جنگل    دیو بدون نبرد 

   یمازن  وانید ه یشوند، عل

شود  هاي مانند عقاب است. گفته می آسا و مدافع در اساطیر ایران، با بدنی همچون شیر و سر و بال مرغی غول   چمروش:
کند و همراه رستم و سیمرغ، انیرانی را که سوداي گزند به ایران را دارند نابود  ي البرز زندگی می که چمروش در قله 
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گرفت و در این حین چمروش پهلوانان  زمین هر چند سال یک بار مورد هجوم غارت بیگانگان قرار می کنند. ایران می
ي  تر به دفاع از سرزمین خود بپردازند. این پرنده کرد تا پهلوانانی چون رستم سریع ایران را بر بدن تنومند خود سوار می 

هاي ذرت نوك  اي که به دانه کند تا بیگانگان سرزمین را بسان پرنده ي کوه پرواز می آسا به روي بالاترین نقطه از قله غول 
ها  زند، برچیند. چمروش زیر درخت سوما (همان هوم) سکونت دارد که این محل، همان جایی است که سیمرغ نیز شبمی

هاي رسیده بر زمین  ، تمامی دانهآیدها در آن سکنی دارد فرود می برد. وقتی سیمرغ از مکانی که شب را در آن به سر می 
پراکند. شرحی  هاي دیگر زمین می شوند و سپس آن را در بخش آوري می توسط چمروش جمع   هاکنند. این دانه سقوط می 

آفریند که  مزدا در سواحل وروکاشا یک درخت و دو پرنده می معروف در روایات فارسی وجود دارد. در این روایت اهورا 
بدون مرگ هستند. هر سال هزار شاخه  و  آن درخت می جاودان  از  بهاري،  دانه ي جدید  انواع  و همه  رسیده  رویند  ها 

نشیند و باعث لرزیدن شاخه و پراکنده  هاي درخت می آید و بر یکی از شاخهاي به نام آمروش می شوند. سپس پرنده می
هاي خود از  ها را با بال آید و تمامی دانه چمروش می اي دیگر به نام  شود. پرنده ها می شدن و بر زمین ریختن تمامی دانه

را به دریا می کند و همهآوري می اطراف جمع  باران داخل می ریزد. سپس تمامی دانه ي آنها  از  ابري پر  شوند و  ها، به 
 شوند.  رویند و ظاهر می ها از زمین می شوند و سرانجام تمامی دانه ها به زمین وارد می بارد دانه که آن ابر، می هنگامی 

ا  ب   پیام:وعده غذا    8+    کیسه طلا  2  :پاداش  2  : سختیغول    شاخه:   دریاجلگه و  اقلیم:  کاراکتر مثبت
 بعدي برومنزل  پر به  کول بار 

که کیومرث پادشاهی ایران بود و دد و دام تحت فرمانروایی او  نام دیوي است که هنگامی  خَروُزان یا خزروان، خرَوزُان:  
داشت. پادشاه هیچ  کیومرث پسري به نام سیامک داشت و کیومرث بسیار او را گرامی می   کردند. بودند، از او اطاعت می 

اي داشت که مانند گرگی سترگ بود. خزروان سپاهی را پدید آورد تا به  دشمنی نداشت جز یک اهریمن. این اهریمن بچه 
به سیامک رسید، به خشم آمد و لباس رزمش را پوشید    که این خبکیومرث حمله کند و فرمانروایی را از او بگیرد. هنگامی 

و چون آن زمان زره جنگی وجود نداشت، لباسی از چرم پلنگ پوشید و به جنگ خزروان رفت. سیامک به نبرد تن به تن  
اش را درید. بدینسان سیامک به دست خزروان  ان پرداخت. خزروان چنگ بر پشت او زد و او را بر زمین زد و سینه با خزرو

که خبر به کیومرث رسید وي بر مرگ فرزندش سوکواري کرد و بسیار گریست. کیومرث براي انتقام  کشته شد. هنگامی 
فرزندش، لشکري از دد و دام و مرغ و پري تشکیل داد و آنها را همراه با هوشنگ فرزند سیامک به سوي سپاه خزروان  

پاه هوشنگ لشکر دیوان را نابود ساخت. سپس  فرستاد و خودش نیز آنها را همراهی کرد. دو سپاه با یکدیگر آویختند و س
گرفت.   هوشنگ به جنگ با خزوران رفت و او را به خاك افکند و نابود کرد. بدینسان انتقام پدرش سیامک را از خزروان

 گوید: فردوسی در شاهنامه می 

برهنه  بیامد   تنا سیامک 
 

آهرمنا بر  پور  با   آویخت 
سیاه   دیو  وارونه  چنگ   بزد 

 
شاه  بالاي  آورد  اندر   دوتا 

به    شاهزاده  تنِ  آن  فکند 
 

 

کمرگاه    کردش  چنگال  به 
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خروزان   دست  به  سیامک 
  

 

انجمن    ماند  و  گشت  تبه 
  

 
  پیام:     کیسه طلا4+غذا وعده  7 بها نبرد:   3 :سختی حیوان  شاخه:  کوهستانجنگل و  اقلیم: کاراکترمنفی

 فردوسی) (  ویخت با پور آهرمنابیامد برهنه تنا برآ سیامک 

ي آب دریا را به آشفتگی اندازد و آب را به  پا که در دریاي فراخکرد فراز جنُبد، همه چنین گوید که خر سه  پا:خرَ سه 
ها و  کند و دوستدار راستی و فرزانگی است. خرسه پا، در افسانه پا از معنویات تغذیه می نواحی دیگر دریا افکند. خر سه 

اسطوره  موجودي  زرتشتی،  آیین  معتقدات  و  ایرانی  ساکن اساطیر  و  اساطیري    اي  موجود  این  است.  فراخکرد  دریاي 
کند. ویژگی ظاهري: سه پا، شش چشم، نه  هاي دریاي فراخکرد یاري می آوري آب انگیز، تشتر را در تقسیم و جمع شگفت 
 دهان.  

 غذا وعده 4:بهاء نبرد  2: سختی   حیوان   شاخه:  آب و دریا اقلیم:  کاراکتر خنثی

 ت ازت میگیرمشلوغش میکنم و معنویا   :پاخرَ سه  پیامکیسه طلا   2 : پاداش  

کند. برخی باور  افتاده زندگی می هاي دور هاي گیلان و مازندران و مکان این موجود در اعماق جنگل   لنگ:چوم یه یه
ي یک سینی بسیار بزرگ مسی  توان مانند اندازه دارند که این موجود بسیار قوي و قدرتمند است و جاي پاي او را می 

لنگ شود؛  تواند یکی از قربانی یه چوم یه که فردي تنها در جنگل حضور داشته باشد، می کنند هنگامی تشبیه کرد. ادعا می 
آورد و هیچگونه  زند و آنها را به چنگ می شوند با نام و نشان خودشان صدا می که تنها می هایش را هنگامی زیرا او قربانی 

این باورند که این    داند مشخص نیست. همچنین برخی بر ها را از کجا می ي اینکه این موجود نام انسان اطلاعاتی درباره 
ممکن است این سؤال مطرح شود، او   زند موجود قبل از حمله به قربانی که معمولاً تنهاست، او را با نام و نشان صدا می 

ها در جنگل همدیگر را با یک نوع فریاد  ؟! به خاطر این است که گالش داند تا او را صدا بزند اسم قربانی را از کجا می 
زنند و منظور از صدا کردن قربانی، همان گوره هست؛ نه صدا زدن اسم  گویند، صدا می خاص که به آن شول یا گوره می 

اي معتقدند که این جانور یه چوم یه لنگ نام دارد؛ زیرا یک چشم دارد و یه لنگ، نه به دلیل اینکه داراي یک  عده   او.
پاست، بلکه چون جانور بسیار تنومندي است و کسی را از نوع بشر یاراي برابري و مقابله با او نیست، از این رو او را «یل»  

قواره، یک چشم بزرگ و  اند. ویژگی ظاهري: هیکلی درشت و بی نامیده   یا «ینگ» (یعنی جانور بسیار قوي و خطرناك) 
 نورانی در وسط پیشانی و یک پاي بزرگ دارد.  

   3  : سختیغول    شاخه: جنگل  اقلیم:  کاراکترمنفی
 «شول یا گوره»: با صداي آرام در گوشش دوستت بگو پیام:کیسه طلا    2غذا+ وعده  3 بها نبرد:

اي از خلیج فارس و از موجوداتی است که بیشتر در میان صیادان مروارید رواج داشته. برخی از صیادان  اسطوره   مادر دریا:
اي را در آغوش گرفته است. این زن از غواصان  ي شیرخواره اند که بچه مروارید مدعی هستند زنی را در زیر آب رؤیت کرده 
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اي براي فرزندش بسازند و براي او ببرند و مادر دریا در ازاي گهواره چند مروارید درشت به صیاد پاداش  خواسته تا گهواره 
دیگر حکایت کرده است: هنگامی می زنی که  دهد. غواصی  به  بوده، چشمش  که مشغول صید مروارید در ژرفاي دریا 

. غواص با اشاره  خواهد تا نزد او و فرزندش بماند از غواص می   ي نوزادي بوده افتاده است. زن مشغول تکان دادن گهواره 
گوید: «اندکی پیش ما  سازد و می گوید که دیگر نفسی براي ماندن ندارد، اما زن با نفس خود به دور او حبابی می می

آیند. در  سرسلامتی می ي زن دریایی و براي  بمان». ناگهان چند زن دریایی با سبدهاي رنگارنگ به مناسبت تولد بچه 
کشند و  می   اند، طنابی را که یک سر آن به پاي غواص بسته شده ي کشتی که از دیر آمدن غواص نگران شده عرشه

کند. صیادان  آورند. وي پس از به هوش آمدن داستان مادر حامل گهواره را تعریف می می غواص بیهوش را روي عرصه 
اي به تور صیادان  کند. همچنین اگر گهواره مروارید معتقدند اگر مادر دریا با غواصی صحبت کند، صید او رونق پیدا می 

اي شبیه به  شوند. ویژگی ظاهري: بالاتنه سرعت از محل دور می گردانند و بهمی گیر کند، آنها گهواره را به آغوش دریا باز 
 اي شبیه به ماهی دارد.  تنهانسان و پایین 

  شه یدر کوچه جان هم  پیام:  وعده غذا 9  : بهاء نبرد   3  : سختی غول   شاخه: دریا    اقلیم:  خنثی کاراکتر  
بـــاق باق  يـای/ در  ستیمادر  نـام    ــشیگـــو  در **  ستیمـحبـتـش چو کوثر   ، عـاشـقانـه 

 ست ی کــه تا ابد به دفتر باق ست یمــــادر / شعر

ویژه در حوالی شهرستان نور و روستاهاي اطراف از این موجود یاد شده است؛ نه  در میان مردم مازندران و به گنده:  پا
اند که جاي پا و  کرده   گردي بودند، ادعاتنها مردم بومی بلکه برخی از مسافران و افرادي که در جنگل مشغول طبیعت 

ها وجود دارد. برخی بر  ي پاگندههایی زیادي درباره اند. از پیر گرفته تا جوان داستان حتی خود این حیوان را رؤیت کرده 
اند. اهالی روستاهاي مناطق شمال کشور بارها رؤیت رد  زیستهي خاکی می این باورند که یا شاید روزگاري در این کره 

ها داستانی قدیمی است که  واچ ها و ساسکتی ها، یه گنده اند. داستان پاهپاهایی به طول نیم متر تا یک متر را گزارش کرد 
هاي انبوه دارد و تنها مختص ایران نیست. باور به این موجود در آمریکاي  هاي مرتفع و جنگل ارتباط مستقیمی با کوهستان 

ي جنگلی  ها توان گونه هاي موجود می گنده پا  شمالی و جنوبی، آفریقا و تبت و حتی در میان اسکیموها بسیار رواج دارد. از 
ي  تر از گونه رنگ بدن آن تیره تر بوده و  ي جنگلی بزرگ ي گونهو کوهستانی را ذکر کرد. طبق مشاهدات عینی، اندازه 

متر و بدنی پوشیده از    3کوهستانی است. ویژگی ظاهري: موجودي است شبیه به یک میمون بزرگ با قدي نزدیک به  
 پشم.  

هر موقع تونستی کتاب    پیام:وعده غذا  9  : بهاء نبرد  4  : سختیغول    شاخه:   جنگل   اقلیم:  کاراکتر خنثی 
 گام بلندي بردار و به منزل بعدي برو رو بخون، علی نیازي-«ابر روایت غول ها»

شاه، جانور اساطیريِ بالداري با تن گاو (در بعضی از تصاویر، شیر) و سرِ انسان است و گوپت  گوپت یا گوبت  شاه: گوپَت 
ي «ارباب  به معناي ارباب است که در کل واژه  paitiبه معناي گاو و    gaoتشکیل شده است.    gao+paitiاز دو بخش  
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کند که در فرشگرد آخرین جانوري است که باید قربانی شود.  دهد. او از گاو آسمانی، سریشوك محافظت می گاو» معنا می 
نشیند  شاه در ایرانویج، در کشور خونیرث است. همواره در کنار دریا می در متن «مینوي خرد» اینطور آمده است که گوپت

به معناي نثار  میرند. زوهر  ریزد و به خاطر این زوهر، حیوانات موذي دریا می کند و زوهر به آب می و ایزدان را پرستش می 
ي برگ انار با  ي گیاه هوم و شیره ترین مراسم پرستشِ علمی ِ زرتشتیان است. این نثار ترکیبی از مغزِ ساقهاز مهم  به آب 

ي نخستِ پیش از میلاد نیز در معماري و هنر  هااست که باید این ترکیب را به آب بریزند. نقش گوپت حتی از هزاره  شیر
هاي زرین وجود  ها و جامها روي سینی شود. در لرستان، شمال غرب ایران و شمال مرکزي ایران نقش گوپت دیده می 

 اند.  ي مردمِ پارسی هایی با چهره ها، گوپت ي هخامنشی، در معماري پارسه نگاهبانان شکوهمندِ دروازه دارد. در دوره 

اگر از    پیام:  (داراي شرط)کیسه طلا    8  :پاداش  5  :سختی  ایزد  شاخه:کوهستان   اقلیم:  کاراکتر مثبت
 توانی از هدایا بهره مند شوي. اقلیم گذر کردي می  3

ي  ي مانتیکور برگرفته از واژههاي ایران باستان است. واژه گرفته از افسانهمردخوار یا مانتیکور، موجودي نشات   مردخوار: 
ي دیگر بز و  پارسی مردخوار است. مانتیکورها از نژاد شیمرها هستند. شیمرها موجوداتی با بدن شیر و سر شیر و یک کله

نمی  که  دارند  وجود  نیز  بالدار  مانتیکورهاي  هستند.  مار  یا  اژدها  یک  دم  بار  نخستین  باشند.  داشته  را  اژدها  دم  توانند 
هایی که به زبان هندي تألیف شده بود، از این موجود یاد کرد که بعدها به قسمت شمال  ي ایرانی در یادداشتنویسنده 

ي اروپا  و سپس در بقیه   منتقل شد و در طول تاریخ به یونان رسید  -که منطقه آسیاي صغیر است    - غربی ایران کهن  
هاي اروپایی  ي شکار کردن مردخوار در افسانه کنند. شیوه اي یونانی یاد می پخش شده و اکنون از آن به عنوان افسانه

کند و دردي در بدن او ایجاد  مانند خود زهري کشنده به شکار تزریق می بدینگونه است که وي ابتدا با نیش دم کژدم
اندازد.  کند و به کناري می شود که شکار قدرت حرکت ندارد، قسمتی از گوشت او را می کند. سپس وقتی مطمئن می می

 بلعد. کند شکار را می مانندي را زمزمه می که آواز لالایی حالی کند، سپس در زهر خود را از زخم به وجود آمده خارج می 

به    و سهرابستم  اگر ر  پیام:     غذا  وعده  3  بها نبرد:   2  : سختیغول    شاخه: بیایان  اقلیم:  کاراکترمنفی
 .تا بتوانند سر این غول را ببرند  وعده غذا)   4( باید بیشتر تلاش کنند مصاف می روند 

هاي گوناگون وجود دارد. از جمله این  ها و شکل هاي مختلف به ناملاماسو در فرهنگ   : گاو بالدار یا به آشوريگاو بالدار
هاي  هایی از آن در برخی از فرهنگ توان به آشوري ایرانی، هندي، یونانی و مصري اشاره کرد. همچنین نمونهها می فرهنگ 

هاي موجود در  ها و مجسمه برجسته هایی از لاماسو هنوز در بناي پارسه (تخت جمشید) و نقش اروپایی وجود دارد. چهره 
نیویورك،    - پولینیني مترو بغداد، موزه   -ي ملی عراق پاریس، موزه  - ي لوورلندن، موزه   - ي بریتانیاویژه موزه ها به موزه
اند. این آثار معمولاً به آشوریان باستان نسبت  ي خاورشناسی دانشگاه شیکاگو باقی مانده برلین و مؤسسه  - ي پرگامونموزه

شود، بتواند آن را ببیند و لاماسو از جلو  هر می دادند تا هرکسی که وارد شاند. لاماسو را در ورودي شهر قرار می داده شده 
شود. لاماسو در  رسد. از این حالت براي قدرتمند نشان دادن آن استفاده می ایستاده و از کنار در حال راه رفتن به نظر می 

استفاده می  قدرت  از  نمادي  به عنوان  آن  از  رو،  از همین  است؛  بوده  بلند  بسیار  واقعی  بالدار  زندگی  گاوهاي  و  کردند 
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مخلوق بوده که در بسیاري    4النهرین ترکیبی از  هاي یونانی که زن هستند و گاو بالدار بین خلاف اسفنکس النهرین بر بین
مخلوق بابلی تبدیل شده است. آنها داراي بدن و دم شیر یا گاو نر و سر    4هاي باستان نمایان است و به سمبل  از حکاکی 

 هایی مانند عقاب هستند. این مخلوقات نمایانگر چهار جهت و چهار عنصر سنتی هستند سگ انسان (مرد) و بال 

   وعده غذا   8 :پاداش  4 : سختیایزد  شاخه: بیابان  اقلیم: کاراکتر مثبت

 .  به تو ارزانی داشته ایمطلا   کیسه  4گوشت  علاوه بر  :ایزدان پیام 

براق در ادبیات فارسی و اشعار شعراي پارسی زبان در معناي اصلی یا استعاره از اسب و مرکب تندرو    پس از اسلام،  برُاق: 
هاي روحانی به کار برده شده است. براق در سنت اسلامی، نام مرکبی آسمانی است که پیامبر اسلام  یا مرکبی براي سفره 
ي  ي آن پیمود. از حدود سدهي خود به معراج، مسیر بین مسجدالحرام تا مسجدالاقصی را به وسیله (ص) در سفر شبانه

هاي ایرانی به تصویر درآمد. مسلمانان دیوار  ویژه در مینیاتوري چهاردهم میلادي به بعد، براق در هنرهاي اسلامی، به 
 اند.  غربی حرم مسجدالاقصی را دیوار براق نام نهاده 

پیشکش  کشد  عشق   لاجرمش 
 

سحرگه    به  محمد   براق همچو 
دلش   براقِ  زود   بربردش 

 
 (مولوي)  فوق سماوات رفاع طباق 

   
با جثهویژگی  جانوري سپیدرنگ  با چشمهاي ظاهري:  درازگوش  و  اسَتر  میان  نزدیک  اي  توصیف شده که  قرمز  هاي 

هاي لرزان توصیف کرده و در برخی روایات،  هایش دو بال داشته است. طبري در تفسیر قرآنش آن را اسبی با گوش ران 
شنود. برخی دلیل رنگ سفید براق  براق صورتی چون صورت انسان داشته و مانند انسان قادر به فهم چیزي است که می 

دانسته  زیاد آن  یا درخشندگی  از حد  ابن را سرعت بیش  ابن هشام  اند.  و  بال طبري  براق توصیف  سعد،  پاي  هایی روي 
نین در برخی  اند. همچبرد. متون قدیمی، براق را بدون بال دانستهکنند که با استفاده از آنها پاهایش را به سمت جلو می می

دیگر از باورهاي مسلمانان، براق، مرکبی با سر یک زن یا فرشته و دم یک طاووس تصویر شده است. در روایتی در  
البیان، افزون بر توصیفات بالا، براق با دمی چون گاو و پاهایی مانند پاي شتر و یالی چون یال اسب معرفی شده  مجمع
 است.

 منزل به پیش رو   4 پیام:  کیسه طلا   4 :پاداش  4 : سختیایزد  شاخه: بیابان  اقلیم: کاراکتر مثبت

 

پرنده   سیمرغ: نام یک  از مهمافسانه-ايي اسطوره سیمرغ  را  بتوان سیمرغ  ایرانی است. شاید  در  اي  ترین موجودات 
ایرانی و شباهت  پرنده در اساطیر  از دیرباز به این  پارسی برشمرد. دانشمندان زیادي  با مرغان دیگري  ادبیات  هاي آن 

همچون شاهین، گروداي هندي، وارغن، کرشیفت، امرو و کمروي اوستایی، چمروش و کَمکَ در ادبیات پهلوي، عنقاي  
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اند. سیمرغ نقش  عربی، هما و ققنوس در ادب پارسی، فونیکس یونانی، انزوي اکدي، و سیرنگ در ادبیات عامیانه پرداخته 
اي قاف است. دانا و خردمند است و به رازهاي نهان آگاهی  ي او کوه اسطوره هاي شاهنامه دارد. آشیانهمهمی در داستان 

کند. به رستم راهکار پیروزي بر  دهد و همواره او را زیر بال و پر خویش پشتیبانی می دارد. همچنین زال را پرورش می 
خوان  ي فردوسی دو چهره متفاوت یزدانی (در داستان زال) و اهریمنی در (هفت رساند. سیمرغ در شاهنامه اسفندیار می 

ي متضاد هستند. سیمرغ اهریمنی  پرستان) دوقلوي موجودات ماوراء طبیعی نزد ثنویان (دوگانه ) دارد؛ زیرا همه اسفندیار 
شود.  بیشتر مرغ اژدهاست، فاقد استعدادهاي قدسی سیمرغ یزدانی است و به دست اسفندیار در خوان پنجمش کشته می 

گوي نیز سیمرغ را  جز در شاهنامه، دیگر شاعران پارسی شود و بهورود سیمرغ یزدانی به شاهنامه با تولد زال آغاز می 
هاي ساسانی، بر  الطیر عطار نیشابوري نیز از آن دسته است. نشان سیمرغ در دوره اند. منطقي داستان خود قرار داده چهره

شده بر بخش  هاي کشف ها و ظروف نقش بسته و شاید نشان رسمی شاهنشاهی ایران بوده باشد. نگارهسر بسیاري از جام 
ي خسروپرویز  دهند که همان طرح، همانند جامه ا نمایش می هایی رغربی دیوار افراسیاب، در شهر سمرقند، شاه یا شاهزاده 

 اش نقش بسته است.  بر دیوار طاق بستان، روي جامه 

   ) کیسه طلا 4 معادلهرچه خواهی ( :پاداشنامیرا  5 : سختیایزد  شاخه: بیابان  اقلیم: کاراکتر مثبت

 به راهت ادامه بده یا بی پولی درخواست کن و ضعیف یا گرسنه اي اگر  :پیام

                   


